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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و��� مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم�

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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هَارِ کتابُ الظِّ

رْبَعَة 
َ
مُورٍ أ

ُ
رُ فِيهِ: يَسْتَدْعِي بَيَانَ أ

َ
ظ وَ النَّ

ةِ
َ
يغ لُ: فِي الصِّ وَّ

َ ْ
ال

زِهَا. ةِ عليٰ تَمَيُّ
َّ
ال اظِ الدَّ

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
هُ مِنْ ال

َ
ل
َ
وْ مَا شاک

َ
الَ: هَذِهِ ا

َ
وْ ق

َ
ي. وَ کذا ل مِّ

ُ
هرِ أ

َ
ظ

َ
يَّ ک

َ
تِ عَل

ْ
ن
َ
ولَ: أ

ُ
نْ يَق

َ
1َ  وَ هِيَ أ

وْ عِنْدِي.
َ
ي ا تَ مِنِّ

ْ
ن
َ
وله: أ

َ
ق
َ
ت، ک

َ
اظِ الصِلا

َ
ف
ْ
ل
َ
فِ أ

َ
تِلا

ْ
 بِاخ

َ
 عِبْرَة

َ
2  وَ لا

وعُ.
ُ
وُق

ْ
هَرُهُمَا ال

ْ
ش
َ
تِ، فِيهِ رِوَايَتَانِ، أ

ْ
خ
ُ ْ
وْ ال

َ
مِّ ا

ُ
الا

َ
وْ رَضَاعًا، ک

َ
سَبًا ا

َ
مَاتِ، ن مُحَرَّ

ْ
هْرِ احديٰ ال

َ
هَهَا بِظ بَّ

َ
وْ ش

َ
3  وَ ل

 
ٌ
وعِ رِوَايَة

ُ
وُق

ْ
يَةِ، وَ بِال

ْ
تِصَارًا عَليٰ مَنْطُوقِ ال

ْ
عُ اق

َ
 يَق

َ
وْ بَطْنِهَا، قِيلَ: لا

َ
عْرِهَا ا

َ
وْ ش

َ
هِ ا مِّ

ُ
هَهَا بِيَدِ أ بَّ

َ
وْ ش

َ
4  وَ ل

طْعًا.
َ
ع ق

َ
مْ يَق

َ
هْرِ، ل

َّ
ةِ الظ

َ
ظ

ْ
ف
َ
هِ، بِمَا عَدَا ل مِّ

ُ
يْرِ أ

َ
هَهَا بِغ بَّ

َ
وْ ش

َ
ا ل مَّ

َ
فِيهَا ضَعْفٌ. أ

کتاب ظِهار

بحث در ظهار در بردارنده ی چهار امر است:

اول صیغه ی ظِهار

1  صیغه ی ظهار این است که: مرد )به همسر خویش( بگوید: انت عَلیَّ کظهر امی )تو برای من به منزله پُشت مادر 
من هستی( و همچنین اگر گفت: این زن یا چیزهایی شبیه به آن از الفاظی که آن زن را معین و مشخص کند )مثلًا 

اسم همسرش را ببرد و یا بگوید زوجتی عَلیََّ کظهر امی(
2  و اختلاف حروفی که موجب رابطه ی بین زوجین می شود مُضر به صیغه نیست، مثل این که بگوید: انت منّی )تو 

از من( یا عندی )تو در نزد من(
3  و اگر همسرش را پُشت یکی از زنان مَحرم با او تشبیه کند فرقی نمی کند محارم نسََبی باشد یا سَبَبی، مثل مادر 

یا خواهر. در این مورد دو روایت وجود دارد، که روایت مشهورتر این است که ظهار واقع می شود.
4  اگر همسرش را شبیه به دست مادرش یا موی مادرش کند یا شکم مادرش کند، گفته شده: ظهار واقع نمی شود، چرا که 
باید به نص آیه شریفه »و الذین یظاهرون مِنکُم من نسائهُم ما هنّ امهاتهم1« اکتفا کرد و در این که ظهار واقع می شود 
روایتی وجود دارد که ضعف )سندی( در آن وجود دارد. اما اگر همسرش را به کسی غیر از مادرش با الفاظی غیر از لفظ پُشت 

تشبیه کند )مثلًا بگوید: تو مانند جگر خاله ی من هستی یا مانند باسن خواهر من هستی( قطعاً ظهار واقع نمی شود. 

۱-کسانیازشماکهبازنانخودظهارمیکنند،زنانشانمادرانشاننیستند.مجادله/۲



۱۱ کتاب ظهار

تِصَاصُ 
ْ
هُ اخ

ُ
أ
َ

هَارَ، وَ فِيهِ اشکالٌ، مَنْش
ِّ

صَدَ بِهِ الظ
َ
عُ إِنْ ق

َ
ي، قِيلَ: يَق مِّ

ُ
وْ مِثْلِ أ

َ
ي ا أمِّ

َ
تِ ک

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
5  وَ ل

دِ.
ْ
عَق

ْ
حِلِّ بِمُقتَضيٰ ال

ْ
کُ فِي ال مَسُّ رْعِ، وَ التَّ

َّ
هَارِ بِمَوْرِدِ الش

ِّ
الظ

ولِ بِهَا، وَ زَوْجَةِ 
ُ
مَدْخ

ْ
وْجَةِ، وَ بِنْتِ زَوْجَتِهِ ال مِّ الزَّ

ُ
أ
َ
دًا، ک مُصَاهَرَةِ، تَحْرِيمًا مُؤَبَّ

ْ
مَةٍ بِال هَهَا بِمُحَرَّ بَّ

َ
وْ ش

َ
6  وَ ل

تِهَا.
َ
ال
َ
وْ خ

َ
تِهَا، ا وْ عَمَّ

َ
وْجَةِ، ا تِ الزَّ

ْ
خ
ُ
هَهَا بِأ بَّ

َ
وْ ش

َ
هَارُ. وَ کذا ل

ِّ
عْ بِهِ الظ

َ
مْ يَق

َ
بِ وَ الِابْنِ، ل

َ ْ
ال

بِي.   
َ
ي وَ أ مِّ

ُ
هرِ أ

َ
ظ

َ
يَّ ک

َ
تَ عَل

ْ
ن
َ
تْ هِيَ: أ

َ
ال

َ
وْ ق

َ
. وَ کذا ل

ً
يْئا

َ
مْ يکن ش

َ
ي، ل وْ عَمِّ

َ
خِي ا

َ
وْ أ

َ
بِي ا

َ
هرِ أ

َ
ظ

َ
الَ: ک

َ
وْ ق

َ
7 وَ ل

عْ
َ
مْ يَق

َ
 ل

ً
هُ يَمِينَا

َ
وْ جَعَل

َ
اهِرِ. وَ ل

َ
مُظ

ْ
طقَ ال

ُ
يْنِ، يَسْمَعَانِ ن

َ
وعِهِ، حُضُورُ عَدْل

ُ
تَرَطُ فِي وُق

ْ
8  وَ يُش

عُ وَ 
َ
هَرِ وَ قِيلَ: يَق

ْ
ش

َ ْ
عُ عليٰ ال

َ
مْ يَق

َ
جُمُعَةِ ل

ْ
ولِ ال

ُ
وْ دُخ

َ
هْرِ، ا

َّ
قِضَاءِ الش

ْ
هُ بِان

َ
ق
َّ
وْ عَل

َ
ل
َ
، ف

ً
زا  منَجَّ

َّ
عُ إِلا

َ
 يَق

َ
9  وَ لا

ادِرٌ
َ
هُوَ ن

5  اگر گفت: انت کأمی )مثل مادر من هستی( یا مثل امُی. یک نظر این است که: اگر قصد ظهار داشته باشد با آن 
گفته، ظهار واقع می شود، اما در این حکم جای اشکال است، منشأ اشکال این است که حکمِ ظهار اختصاص به آن 
چه در شرع وارد شده است )که لفظ ظَهر باشد( دارد و مقتضای عقد نکاح این است که آن زن همچنان بر شوهرش 

حلال است، )و علقه ی زوجیت منقطع نشده است.(
6  و اگر زنش را به کسی که به علت مساهره )و داماد بودن( حرام ابدی است تشبیه کند، مثل مادرِ زن یا دخترِ زنش 
که با او نزدیکی کرده است، )ربیبه  که با مادرش آمیزش شده است( یا همسر پدرش یا همسر پسرش تشبیه کند، )با 
این الفاظ( ظهار واقع نمی شود. همچنین اگر همسرش را به خواهر زنش یا عمه ی زنش یا خاله ی زنش تشبیه کند 

ظهار واقع نمی شود.
7  و اگر بگوید: تو مثل پشت پدر من هستی، یا پشت برادر من هستی، یا عموی من هستی، چیزی واقع نمی شود. و 

همچنین اگر زن به شوهرش بگوید: تو مثل پشت مادر من و پشت پدر من هستی چیزی واقع نمی شود.
8  و شرط است که در وقوع ظهار دو نفر عادل، که کلام شخص ظهارکننده را بشنوند، حضور داشته باشند.

و اگر آن را در ضمنِ قَسَمی قرار دهد ظهار واقع نمی شود.
9  و ظهار حتماً باید منجّز )بدون شرط و شروط( باشد، بنابراین اگر آن را به سپری شدن ماه یا آمدن روز جمعه معلق 

سازد، بنابر نظر مشهورتر واقع نمی شود و گفته شده: واقع می شود، اما این نظر )در بین فقها( نادر و غریب است.



نشر چتر دانش/ متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام )جلد دوم( ۱۲

ا عليٰ 
ً
وف

ُ
وعِهِ مَوْق

ُ
عُمُومِ. وَ فِي وُق

ْ
کُ بِال مَسُّ هُ التَّ

َ
أ
َ

، وَ فِيهِ إشکالٌ، مَنْش
َ
عُ فِي إِضْرَارٍ؟ قِيلَ: لا

َ
10  وَ هَلْ يَق

جَوَازُ.
ْ
هَرَهُ ال

ْ
ظ
َ
دٌ. أ رْطِ تَرَدُّ

َّ
الش

يَةِ، وَ رُبَمَا 
ْ

عُ وَ فِيهِ إشکالٌ، مُسْتَنَدٌ اليٰ عُمُومِ ال
َ
 يَق

َ
: لا

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
، ق

ً
وْ سَنَة

َ
هْرًا ا

َ
اهِرُ مِنْهَا ش

َ
ةِ، يُظ دَهُ بِمُدَّ يَّ

َ
وْ ق

َ
11  وَ ل

صُوصِ، وَ فِيهِ ضَعْفٌ.
ْ
مَخ

ْ
عُمُومِ بِالحُکمِ ال

ْ
صِيصٌ لِل

ْ
عْ، وَ هُوَ تَخ

َ
مْ يَق

َ
صِ ل رَبُّ  عَنْ زَمَانِ التَّ

ُ
ة مُدَّ

ْ
صُرَتْ ال

َ
قِيلَ: إنْ ق

فُرُوعٌ:�

 :
ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
صِدْهُ. وَ ق

ْ
مْ يَق

َ
وْ ل

َ
صَدَهُ ا

َ
هَارُ، ق

ِّ
غِيَ الظ

ُ
 وَ ل

ُ
ق

َ
لا عَ الطَّ

َ
ي، وَق مِّ

ُ
هرِ أ

َ
ظ

َ
تِ طَالِقٌ ک

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
لُ: ل وَّ

َ ْ
12  ال

ي وَ  مِّ
ُ
ظهر أ

َ
يَّ ک

َ
تِ عَل

ْ
ن
َ
تِ طَالِقٌ، أ

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ک

َ
، ف

ً
ة  رَجْعِيَّ

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُطَل

ْ
ت ال

َ
ا کان

َ
. إذ هَارَ صَحَّ

ِّ
 وَ الظ

َ
ق

َ
لا صَدَ الطَّ

َ
إنْ ق

الَ: 
َ
وْ ق

َ
 احْتِمَالَ فِيهِ. وَ کذا ل

َ
ذِي لا

َّ
رِيحُ ال  الصَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
ن الل

ُ
مْ يَک

َ
هَارِ مَا ل

ِّ
وعِ الظ

ُ
 تَسْتَقِلُّ بِوُق

َ
 لا

َ
ة يَّ نَّ النِّ

َ
دٌ، لِ فِيهِ تَرَدُّ

ي. مِّ
ُ
هرِ أ

َ
ظ

َ
تِ حَرَامٌ ک

ْ
ن
َ
أ

10  آیا اگر قصدش از ظهارکردن ضرر رساندن به همسرش باشد ظهار واقع می شود؟
یک نظر این است که: خیر، اما در این نظر جای اشکال وجود دارد، که منشأ این شکال این است که عمومِ ادله ی 
ظهار )مختص به غیر ضرر رساندن نیست.( و شامل آن هم می شود. و در صورتی که ظهار را متوقف بر شرطی کند، 
)مثلًا بگوید: اگر از خانه خارج شوی، پشت تو مثل پشت مادر من است( واقع شدن آن جای تردید است. که نظر 

ظاهرتر این است که جایز است. 
11  و اگر آن را به مدت خاصی مقید کند، مثل این که زنش را برای یک ماه یا یک سال ظهار کند، شیخ طوسی 
 گفته: واقع نمی شود، اما در این حکم جای اشکال وجود دارد، که این نظر به استناد عموم آیه )والذین یظاهرون 
من نسائهم( است، و چه بسا گفته شده: اگر آن مدتی را که تعیین کرده از زمان تربص )که سه ماه است( کمتر باشد 
ظهار واقع نمی شود، ولی این فتوا در واقع، تخصیص زدن به عام بودنِ حکم است به این که ظهار فقط )در صورتی 

که بیش از سه ماه باشد( صحیح است و این نظر ضعیف است.
چند فرع

 12  اول: اگر مرد گفت: »انَتَ طالق مثل پشت مادر من« طلاق واقع می شود ولی ظهار لغو می گردد؛ فرقی هم 
نمی کند که ظهار را قصد کرده باشد یا قصد نکرده باشد. و شیخ طوسی گفته: اگر قصد ظهار و طلاق را داشته باشد 
صحیح است. البته باید طلاق او رجعی باشد )چرا که زن، در طلاق رجعی مثل همسر انسان است و فرد می تواند 
او را ظهار کند و ظهار صحیح است.( و مثل این می ماند که آن مرد به زنش گفته است: انت طالق و پشت تو مثل 
پشت مادر من است. اما در این حکم جای تردید وجود دارد، چرا که نیت شخص به وقوعِ مستقلِ ظهار تعلق نگرفته 
تا وقتی با لفظ صریح آن را بازگو نکند. همچنین اگر مرد بگوید: انت حرام مثل پشت مادر من، همین حکم را دارد.



۱۳ کتاب ظهار

عَ الظِهارانِ. 
َ
، وَق

َ
ة رَّ اهَرَ الضَّ

َ
مَّ ظ

ُ
تِهَا، ث اهَرَ ضَرَّ

َ
اهَرَ إحديٰ زَوْجَتَيْهِ، إنْ ظ

َ
وْ ظ

َ
13  وَ ل

هَارُ عِنْدَ مُواجِهَتِها بِهِ. 
ِّ

هَارِ، صَحَّ الظ
ِّ

ظِ الظ
ْ
ف
َ
طْقَ بِل صَدَ النُّ

َ
، وَ ق

َ
ة جْنَبِيَّ

َ ْ
 ال

َ
ة
َ
ن

َ
لا

ُ
اهَرَ ف

َ
اهَرَهَا، إن ظ

َ
وْ ظ

َ
14  وَ ل

جَهَا وَ  تَزَوَّ
َ
يْرِ وَصْفٍ، ف

َ
 مِنْ غ

َ
لانة

ُ
الَ ف

َ
وْ ق

َ
. وَ ل

ً
ة جْنَبِيَّ

َ
الَ: أ

َ
وْ ق

َ
ع ظِهَارٌ. وَ کذا ل

َ
مْ يَق

َ
رْعِيَّ ل

َّ
هَارَ الش

ِّ
صَدَ الظ

َ
وَ إِنْ ق

عُ الظِهارٰانِ، وَ هُوَ حَسَنٌ
َ
: يَق

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
اهَرَهَا، ق

َ
ظ

اهِرِ 
َ

مُظ
ْ
انِي: فِي ال الثَّ

صْدُ.
َ
ق
ْ
تِيَارُ وَ ال

ْ
خ ِ

ْ
لِ، وَ ال

ْ
عَق

ْ
، وَ کمالُ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
15  وَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ال

ضَبِ.
َ
غ
ْ
وْ ال

َ
مَاءِ ا

ْ
غ ِ

ْ
وْ ال

َ
کرِ ا صْدِ بِالسَّ

َ
ق
ْ
اقِدِ ال

َ
 ف

َ
 المُکرَهِ، وَ لا

َ
مَجْنُونِ، وَ لا

ْ
 ال

َ
لِ، وَ لا

ْ
ف  يَصِحُّ ظِهَارُ الطِّ

َ
لا

َ
 ف

صْدِ.
َ
ق
ْ
 ظِهَارٌ لِعَدَمِ ال

َ
مُعْتَبَرِ، وَ لا

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َّ
 لِعَدَمِ الل

ٌ
ة
َ
ق

َ
عْ طَلا

َ
مْ يَق

َ
، ل

َ
ق

َ
لا اهَرَ وَ نويٰ الطَّ

َ
وْ ظ

َ
16 وَ ل

13  اگر یکی از همسرانش را ظهار کند، به شرط این که هووی او را ظهار کند )مثلًا به یکی از همسرانش بگوید: 
اگر من هووی تو را ظهار کردم پشت تو مثل پشت مادر من است(؛ سپس آن هوو را ظهار کند، دو ظهار واقع می شود. 
14  و اگر زنش را ظهار کند به شرط آن که فلان زن اجنبی را ظهار کند، )مثلًا به همسرش بگوید: اگر من مریم 
خانم را ظهار کردم پشت تو مانند پشت مادر من است( وقصدش این باشد که فقط عبارت ظهار را )به مریم خانم 
بگوید.( در این صورت وقتی با این عبارت با آن زن اجنبی مواجه شد )و این عبارت را به او گفت،( ظهار همسرش 
تحقق پیدا می کند و اگر قصدش ظهار شرعی با زن غریبه باشد، ظهار همسرش تحقق نمی یابد. و همچنین اگر 
مرد بگوید: اگر من یک زن غریبه را ظهار کردم نسبت تو مانند پشت مادرم باشد همین حکم را دارد. و اگر بگوید: 
»فلان زن« و هیچ توصیفی از او نکند و سپس با آن زن ازدواج کند و او را ظهار کند، شیخ طوسی گفته: دو ظهار 

واقع می شود و این نظرِ نیکویی است.

فرع دوم: درباره ی شوهر )ظهارکننده(

15  شرط است که ظهارکننده بالغ باشد و عقل کامل و اختیار و قصد داشته باشد، بنابراین ظهارکردن توسط کودک، 
دیوانه، اکراه شده و کسی که به واسطه ی شراب خوردن یا بی هوشی و یا خشمگین بودن، قصد ندارد، صحیح نیست.

16  اگر کسی ظهار کند و قصدش طلاق دادن باشد، طلاق واقع نمی شود، چرا که صیغه ی معتبر را تلفظ نکرده است 
و ظهار هم واقع نمی شود چون قصد ظهار نداشته است.
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مَسَةِ.
َ

مُلا
ْ
وَطْءِ، مِثْلُ ال

ْ
نَا بِتَحْرِيمِ مَا عَدَا ال

ْ
ل
ُ
مَجْبُوبِ، إِنْ ق

ْ
، وَ ال صِيِّ

َ
خ

ْ
17  وَ يَصِحُّ ظِهَارُ ال

ضَعِيفٌ،  مُعْتَمَدُ 
ْ
ال وَ  ارَةِ، 

ّ
ف
َ
الک رِ 

ُّ
تَعَذ اليٰ  اتًا 

َ
تِف

ْ
ال  ،

ُ
يْخ

َّ
الش مَنَعَهُ  وَ  الکافِر،  مِنْ  هَارُ 

ِّ
الظ يَصِحُّ  کذا  وَ    18

عَبْدِ.
ْ
مِ وَ يَصِحُّ مِنْ ال

َ
سْلا ِ

ْ
دِيمِ ال

ْ
انِهٰا بِتَق

ٰ
لمْک

اهَرَةِ
َ

مُظ
ْ
الِثِ: فِي ال الثَّ

احِ.
ٰ
ک هُ عليٰ النَّ

َ
ق
َّ
وْ عَل

َ
ةِ، وَ ل جْنَبِيَّ

َ ْ
عُ بِال

َ
 يَق

َ
ائِمِ. وَ لا دِ الدَّ

ْ
عَق

ْ
 بِال

ً
ن تکونَ مَنکوحَة

َ
تَرِطُ أ

ْ
19 وَ يَش

17  و اگر بگوییم ظهار کردن سبب حرمت کارهایی غیر از وطی )و آمیزش( هم مثل لمس کردن )و نظر با شهوت و 
تفخیذ و ...( می شود در این صورت ظهار شخصی که تخم هایش را کشیده اند و یا آلت تناسلی اش قطع شده، صحیح 

خواهد بود.
18  همچنین ظهارکردن توسط شخص کافر هم صحیح است. اما شیخ طوسی گفته که صحیح نیست، و توجه به این 
نکته داشته که کافر نمی تواند کفاره بدهد )چرا که کفاره دادن قصد قربت می خواهد و کافر قصد قربت ندارد، بنابراین 
ظهار او صحیح نیست( اما دلیلی که شیخ طوسی به آن اعتماد کرده ضعیف است، چرا که کافر می تواند قبل از کفاره 

دادن مسلمان شود )و در این صورت قصد قربت کردن امکان دارد.( همچنین ظهارکردن توسط عبد صحیح است.

فرع سوم درباره ی زنی که ظهار می شود

19  شرط است که آن زن با عقد دائم به ازداوج در آمده باشد. بنابراین ظهارکردن زنی که غریبه است؛ حتی اگر آن 
ظهار را معلق به ازدواج با او بکند صحیح نیست. )مثلًا به زن غریبه ای بگوید: اگر با تو نکاح کردم انَتِ عَلیََّ کظهر 

امُّی.(
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ائِبًا 
َ
وْ کان غ

َ
هَا تَحِيضُ. وَ ل

ُ
ا کان زَوْجُهَا حَاضِرًا وَ کان مِثْل

َ
مْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، إذ

َ
20  وَ أنْ تکونَ طَاهِرًا طُهْرًا ل

.
ْ
غ
ُ
مْ تَبْل

َ
وْ ل

َ
، ا

ٌ
وْ کان حَاضِرًا، وَ هِيَ يَائِسَة

َ
، وَ کذا ل صَحَّ

عُمُومِ.
ْ
کُ بِال مسُّ رُ مُسْتَنَدُهُ التَّ

َ
وْلٌ آخ

َ
تِرَاطُهُ، وَ فِيهِ ق

ْ
مَرْوِيُّ اش

ْ
دٌ، ال ولِ تَرَدُّ

ُ
خ تِرَاطِ الدُّ

ْ
 وَ فِي إش

مَرْوِيُّ 
ْ
دٌ، وَ ال مَوْطُوءَةِ بِالمِلکِ تَرَدُّ

ْ
وعُ. وَ فِي ال

ُ
وُق

ْ
هَرُ ال

ْ
ظ
َ ْ
فٌ، وَ ال

َ
عُ بِالمَستَمتَعِ بِهَا؟ فِيهِ خِلا

َ
21  وَ هَلْ يَق

ةِ حُرَّ
ْ
عُ بِال

َ
عُ کما يَق

َ
هُ يَق

َّ
ن
َ
أ

اءِ 
َ
تْق عُ بِالرَّ

َ
، وَ کذا يَق

ً
ة
َ
وْ عَاقِل

َ
 ا
ً
ة
َ
، مَجْنُون

ً
وْ کبيرَة

َ
ت ا

َ
 کان

ً
وَطْءُ دُبُرًا، صَغِيرَة

ْ
وْ کان ال

َ
عُ. وَ ل

َ
ولِ يَق

ُ
خ 22  وَ مَعَ الدُّ

.
ُ
 تُوطَأ

َ
تِي لا

َّ
مَرِيضَةِ ال

ْ
وَ ال

20  و شرط است که آن زن حیض نباشد و اگر شوهرش غایب نیست در طُهری که در آن طُهر با او آمیزش نکرده، 
نباشد. و زن در سن و سالی باشد که زنان همانند او حیض می شوند.

و اگر شوهرش غایب باشد )حتی اگر در طُهر مواقعه او را ظهار کند( ظهار صحیح است؛ همچنین اگر شوهرش حاضر 
باشد، اما زن یائسه باشد یا بالغ نشده باشد )اگر او را در طُهر مواقعه ظهار کند(، ظهار صحیح است و در این که آمیزش 
با آن زن شرط باشد، جای تردید است، و روایت شده که آن شرط است، ولی در این مسأله نظر دیگری وجود دارد 

که به عموم آیه )والذین یظاهرون منکم من نسائهم( استناد کرده اند.
21  و آیا ظهار در مورد زنی که مُتعه شده است واقع می شود؟ در این مسأله اختلاف وجود دارد، و نظر ظاهرتر این 
است که واقع می شود. و در مورد زنی که به خاطر ملک یمین بودن با او آمیزش شده جای تردید وجود دارد و روایت 

شده است که ظهار چنین زنی واقع می شود؛ همان طور که ظهارکردنِ زنِ آزاد واقع می شود.
22  و درصورتی که آمیزش صورت گرفته باشد؛ حتی اگر نزدیکی از پشت باشد ظهار واقع می شود؛ فرقی هم نمی کند 
که آن زن کودک باشد یا بالغ باشد، دیوانه باشد یا عاقل باشد. و ظهارِ زنی که در فرجش استخوان یا گوشتی است 

که مانع نزدیکی می شود و ظهار زنی که مریض است )و امکان نزدیکی با او وجود ندارد( واقع می شود.
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ابِعُ: فِي الحکامِ  الرَّ

وَ هِيَ مَسَائِلُ:

وِ.
ْ
عَف

ْ
ابَ فِيهِ لِتَعقيبِهِ بِال

َ
 عِق

َ
رِ، وَ قِيلَ: لا

َ
صَافِهِ بِالمُنک مٌ لِاتِّ هَارُ مُحَرَّ

ِّ
ولي: ألظ

ْ
23 الا

هَا، 
َ
رَارِ ل

ْ
 اسْتِق

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
رَبُ أ

ْ
ق
َ ْ
وَطْءِ. وَ ال

ْ
 ال

ُ
عَوْدِ، وَ هُوَ إرَادَة

ْ
مَا تَجِبُ بِال

َّ
ظِ، وَ إِن

ُّ
ف
َ
ل  بِالتَّ

ُ
 تَجِبُ الکفارَة

َ
: لا

ُ
انِيَة 24  الثَّ

.
ُ
ارَة

ّ
ف
َ
رَت الک رَّ

َ
رَ تَک رَّ

َ
وْ ک

َ
ارَتانِ. وَ ل

ّ
ف
َ
زِمَهُ ک

َ
ارَةِ ل

ّ
ف
َ
بْلَ الک

َ
 ق

َ
وْ وَطَأ

َ
رَ. وَ ل

َّ
ف
َ
يٰ يُک وَطْءِ حَتَّ

ْ
وُجُوبِ تَحْرِيمُ ال

ْ
بَلْ معنيٰ ال

ةِ  عِدَّ
ْ
رَجَتْ مِنْ ال

َ
وْ خ

َ
رَ. وَ ل

ِّ
ف
َ
هُ، حتيٰ يُک

َ
مْ تَحِلّ ل

َ
مَّ رَاجَعَهَا ل

ُ
ا، ث هَارِ رَجْعِيًّ

ِّ
هَا بَعْدَ الظ

َ
ق
َّ
ا طَل

َ
: إذ

ُ
الِثَة 25  الثَّ

وْ مَاتَ 
َ
وْ مَاتَا ا

َ
ذا ل

َ
هَا. وَ ک

َ
ةِ، وَ وَطَأ عِدَّ

ْ
جَهَا فِي ال هَا بَائِنًا، وَ تَزَوَّ

َ
ق
َّ
وْ طَل

َ
. وَ کذا ل

َ
ارَة

َّ
ف
َ
 ک

َ
لا

َ
هَا، ف

َ
جَهَا وَ وَطْأ مَّ تَزَوَّ

ُ
ث

حَدُهُمَا.
َ
وْ ارْتَدَّ أ

َ
ا، ا وْ ارْتَدَّ

َ
حَدُهُمَا ا

َ
أ

فرع چهارم: درباره ی احکام ظهار

شامل چند مسأله است:
23  اول: ظهارکردن کار حرامی است چرا که در آیه ی شریفه: )و انهم یقولون مُنکراً من القول و زوراً(1 به عنوان 
کار منکر توصیف شده است و گفته شده که: با این حال، عِقاب ندارد چون در ادامه ی آیه، عفوِ خداوند آمده است: 

)ان الله لعََفُوٌ غفورٌ( 
24  دوم: به مجردِ تلفظِ صیغه ی ظهار، کفاره واجب نمی شود، و کفاره فقط وقتی واجب می شود که مرد بخواهد به 
زنش برگردد، و با او آمیزش کند. نظر بهتر این است که کفاره برگردن ظهارکننده مستقر نمی شود، بلکه معنای وجوب 
کفاره این است که آمیزش با زن حرام است تا وقتی که مرد کفاره بدهد. و اگر مرد قبل از کفاره دادن، آمیزش کند 
دو کفاره بر او واجب می شود. و اگر آمیزش را تکرار کند کفاره هم تکرار می گردد؛ )یک کفاره به خاطر این که قصد 

آمیزش دارد و یک یا چند کفاره هم به تعداد آمیزشی که قبلًا کرده واجب می شود.(
25  سوم: اگر بعد از ظهارکردن، مرد همسرش را طلاق رجعی دهد )و قبل از تمام شدن عده( به زن رجوع کند )رجوعش 
صحیح است.( اما آمیزش با آن حلال نیست، تا این که کفاره دهد. و اگر آن زن از عده خارج شود، و سپس مرد مجدداً 
با او ازدواج کند و با او آمیزش کند کفاره ندارد. و گر مرد زنش را طلاق بائن دهد، )یعنی طلاقی که در آن رجوع امکان 
ندارد، مثل طلاق خُلع(؛ سپس در زمان عده با آن زن مجدداً ازدواج کند و با او نزدیکی کند کفاره ندارد. همچنین اگر 

زوجین هر دو بمیرند یا یکی از آن ها بمیرد و یا هر دو مرتد شوند و یا یکی از زوجین مرتد شود، کفاره ندارد.
چهارم: حذف

۱-وآنانبیتردیدسخنیناپسندودروغمیگویندومُسلّماًخدابسیارباگذشتوبسیارآمرزندهاست.مجادله/۲



۱7 کتاب ظهار

رْطِ 
َّ

ولِ الش
ُ
وْلِ بِدُخ

َ
ق
ْ
عَ عليٰ ال

َ
الَ: شِئْتُ، وَق

َ
ق
َ
اءَ زَيْدٌ، ف

َ
ي، إنْ ش مِّ

ُ
هرِ أ

َ
ظ

َ
يَّ ک

َ
تِ عَل

ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
ا ق

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
26  ال

عْ ظِهَارٌ بِهِ.
َ
مْ يَق

َ
هُ، ل

َّ
اءَ الل

َ
الَ إِنْ ش

َ
وْ ق

َ
هَارِ. وَ ل

ِّ
فِي الظ

اهَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِرَارًا، 
َ

وْ ظ
َ
. وَ ل

ٌ
ارَة

ّ
ف
َ
لِّ وَاحِدَةٍ ک

ُ
يْهِ عَنْ ک

َ
ظٍ وَاحِدٍ، کانَ عَل

ْ
ف
َ
رْبَعٍ بِل

َ
اهَرَ مِنْ أ

َ
وْ ظ

َ
: ل

ُ
ادِسَة 27  السَّ

زِمَهُ 
َ
کفِيرِ ل بْلَ التَّ

َ
هَا ق

َ
وْ وَطَأ

َ
لَ. وَ ل صَّ

َ
هَائِنَا مَنْ ف

َ
ق
ُ
وْ تَابَعَهُ. وَ مَنْ ف

َ
هَارَ ا

ِّ
 الظ

َ
ق رَّ

َ
 ف

ٌ
ارَة

ّ
ف
َ
ةٍ ک لِّ مَرَّ

ُ
يْهِ بِک

َ
وَجَبَ عَل

.
ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ارة

ّ
ف
َ
لِّ وَطْءٍ ک

ُ
عَنْ ک

مْ يَحْصُلْ 
َ
وَطْءُ مَا ل

ْ
رْطٍ، جَازَ ال

َ
هُ بِش

َ
ق
َّ
وْ عَل

َ
رَ. وَ ل

ِّ
ف
َ
وَطْءُ حتيٰ يُک

ْ
يْهِ ال

َ
هَارَ، حَرُمَ عَل

ِّ
قَ الظ

َ
طْل

َ
ا أ

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 28 السَّ

 
ُ
ارة

ّ
ف
َ
 تَسْتَقِرُّ الک

َ
هَارُ بَعْدَ فِعْلِهِ. وَ لا

ِّ
رْطُ، يَثْبُتُ الظ

َّ
وَطْءُ هُوَ الش

ْ
وْ کان ال

َ
رْ. وَ ل

َّ
ف
َ
مْ يُک

َ
هُ ل

َ
بْل

َ
 ق

َ
وْ وَطَأ

َ
رْطُ. وَ ل

َّ
الش

وَطْءِ، وَ هُوَ بَعِيدٌ.
ْ
سِ ال

ْ
يٰ يَعُودَ، وَ قِيلَ: تَجِبُ بِنَف حتَّ

26  پنجم: اگر مرد بگوید: »در صورتی که زید بخواهد انتَ علیَّ کظهر امُی« و زید بگوید: »می خواهم«، بنابراین که 
شرط کردن در ظهار صحیح باشد، ظهار واقع می شود. و اگر بگوید: »در صورتی که خدا بخواهد پشت تو مانند پشت 

مادر من است«، با این گفتار ظهار واقع نمی شود.
27  ششم: اگر با یک صیغه، چهار زنش را ظهار کند، به ازای هر زنی یک کفاره بر مرد واجب می شود. و اگر یک زن 
را چند بار ظهار کند به ازای هر مرتبه ظهارکردن یک کفاره بر مرد واجب می شود؛ فرقی نمی کند این ظهارکردن )در 
مجالس متعدد( و جدا از هم باشد و یا پشت سرهم )در یک مجلس( تلفظ کند. و بعضی از فقهای ما تفصیل داده اند 
)یعنی اگر در یک مجلس چندبار ظهار کند فقط یک کفاره واجب می شود و اگر در مجالس متعدد چند بار ظهار کند 
چند کفاره واجب می شود( و اگر قبل از کفاره دادن با آن زن آمیزش کند به ازای هر آمیزشی یک کفاره واجب می شود 

)و به ازای هر ظهارکردن هم یک کفاره واجب می شود.(
28  هفتم: اگر بدون هیچ شرطی، زنش را ظهار کند، آمیزش آن زن بر مرد حرام می شود تا این که کفاره دهد. و 
اگر ظهار را معلق به شرطی بکند، )مثلًا بگوید: اگر از خانه خارج شوی انتِ عَلیََّ کَظَهر امُّی( تا وقتی که آن شرط 
حاصل نشده، )مثلًا تا وقتی زن از خانه خارج نشده( آمیزش با آن زن )بدون دادن کفاره( جایز است. و اگر قبل از 
حصول شرط با آن زن نزدیکی کند کفاره ندارد. و اگر آمیزش کردن را شرط ظهار قرار دهد. )به این صورت که بگوید: 
»اگر با تو نزدیکی کردم انَتِ عَلیَّ کظَهر امُّی«( بعد از آمیزش کردن، ظهار محقق می گردد ولی کفاره دادن واجب 
نمی شود تا وقتی که بخواهد مجدداً آمیزش کند. و گفته شده: به مجرد اولین آمیزش کفاره واجب می شود، اما این 

نظر بعیدی است.



نشر چتر دانش/ متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام )جلد دوم( ۱8

هَا 
َ
وْ وَطَأ

َ
طْعَامِ. وَ ل ِ

ْ
وْ ال

َ
يَامِ ا وْ الصِّ

َ
عِتْقِ ا

ْ
ر بِال

َّ
ر، سَوَاءٌ کف

ِّ
ف
َ
مْ يُک

َ
اهِرِ مَا ل

َ
مُظ

ْ
يٰ ال

َ
وَطْءُ عَل

ْ
: يَحْرُمُ ال

ُ
امِنَة 29  الثَّ

طٌ. 
َ
ل
َ
، وَ هُوَ غ

ً
يْلا

َ
 ل
َ
وْ وَطَأ

َ
تَابِعَ ل  يُبْطُلُ التَّ

َ
ا: لا  مِنَّ

ٌّ
اذ

َ
الَ ش

َ
فَ. ق

َ
ن
ْ
وْمِ، اسْتَأ فِ الصَّ

َ
فِي خِلا

 
ُ
أ
َ

، وَ فِيهِ إشکالٌ يَنْش
ٌ
ة هُ مُمَاسَّ

َّ
ن
َ
عَمْ لِ

َ
مَسَةِ؟ قِيلَ: ن

َ
مُلا

ْ
ةِ وَ ال

َ
بل

ُ
الق

َ
وَطْءِ ک

ْ
يْهِ مَا دونَ ال

َ
30  وَ هَلْ يَحْرُمُ عَل

سِيرِ.
ْ
ف فِ التَّ

َ
تِلا

ْ
مِنْ اخ

يٰ  يْهِ حَتَّ
َ
ارِ، قِيلَ: تَحْرُمُ عَل

َ
ف
ْ
امَهَا عَدَا الِاسْتِغ

َ
ومُ مَق

ُ
وْ مَا يَق

َ
ارَةِ ا

ّ
ف
َ
اهِرُ عَنْ الک

َ
مُظ

ْ
ا عَجَزَ ال

َ
: إذ

ُ
اسِعَة 31  التَّ

ثَرُ.
ْ
ارُ وَ هُوَ أک

َ
ف
ْ
رَ وَ قِيلَ: يُجْزِيهِ الِاسْتِغ

ِّ
ف
َ
يُک

29  هشتم: مردی که ظهار کرده است تا وقتی که کفاره نداده آمیزش کردن بر او حرام است، فرقی نمی کند که با آزاد 
کردن بنده کفاره دهد یا با روزه گرفتن یا غذا دادن. و اگر در أثنای روزه گرفتن، با همسرش آمیزش کند باید مجدداً 
از نو )شصت روز( روزه بگیرد. و یکی از فقها نظر شاذی دارد مبنی بر این که اگر آمیزش در شب صورت گیرد لازم 

نیست )شصت روز روزه( پشت سرهم باشد. اما این نظر غلط است.
30  آیا کارهایی کمتر از آمیزش، مثل بوسیدن و لمس کردن هم بر مرد حرام است؟ 

یک نظر این است که: بله، این کارها هم »مماسه« است. )و در آیه ی شریفه آمده است »مِن قبل ان یتماسا«1( اما در 
این نظر اشکال وجود دارد که ناشی از اختلاف تفسیر در کلمه ی »یتماسّا« است. )بعضی »یتماسّا« را فقط به آمیزش 

تفسیر کرده اند و بعضی به هر گونه لمس کردنی تفسیر کرده اند(
31  نهم: اگر مردی به غیر از استغفارکردن، از انجام کفارات یا کارهایی که به جای آن است عاجز باشد. )مثلًا بعضی 
فقها گفته اند: اگر کسی از شصت روز روزه عاجز است. هجده روز روزه بگیرد و یا به ازای هر روز دو مُد طعام صدقه 
دهد. و اگر از اطعام شصت مسکین عاجز است هر تعداد مسکین که می تواند ده تا، بیست  تا و ... اطعام کند و اگر از 
همه ی این ها عاجز است( یک نظر این است که: آمیزش با آن زن حرام است تا وقتی کفاره دهد، و نظر دیگر این 

است که: استغفارکردن کفایت می کند و این نظر دوم نظر اکثر فقها است. 

۱-مجادله/۳



۱۹ کتاب ظهار

جْعَةِ  کفيرِ وَ الرَّ رَهُ بَيْنَ التَّ يَّ
َ
مْرَهَا اليٰ الحاکِمِ خ

َ
عَتْ أ

َ
 اعْتِرَاضَ. وَ إِنْ رَف

َ
لا

َ
 ف

ُ
اهَرَة

َ
مُظ

ْ
نْ صَبَرَت ال

َ
: أ

ُ
عَاشِرَة

ْ
32  ال

يْهِ فِي 
َ
قَ عَل حَدَهُمَا، ضُيِّ

َ
تَرْ أ

ْ
مْ يَخ

َ
، وَ ل

ُ
ة مُدَّ

ْ
ضَتْ ال

َ
ق
ْ
إِنْ ان

َ
عَةِ. ف

َ
مُرَاف

ْ
هُرٍ مِنْ حِينِ ال

ْ
ش
َ
 أ

َ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
ظِرْهُ ث

ْ
ن
َ
قِ، وَ أ

َ
لا وْ الطَّ

َ
ا

قُ عَنْهُ.
َّ
 يُطَل

َ
ا، وَ لا

ً
قِ تَضْيِيق

َ
لا  يُجِبْهُ عليٰ الطَّ

َ
حَدَهُمَا. وَ لا

َ
تَارَ أ

ْ
يٰ يَخ رَبِ، حَتَّ

ْ
مَش

ْ
مَطْعَمِ وَ ال

ْ
ال

اراتِ 
ّ
ف
َ
رُ فِي الک

َ
ظ ا: النَّ

َ
حَقُ بِهَذ

ْ
وَ يَل

اصِدُ:
َ
وَ فِيهِ مَق

ر مَا سِويٰ ذلکَ.
ُ
ک

ْ
نَذ

ْ
ل
َ
حْرَامِ، ف ِ

ْ
اراتِ ال

ّ
دْ سَبَقَ الکلامُ فِي کف

َ
اراتِ، وَ ق

ّ
ل: فِي ضَبْطِ الکف وَّ

َ ْ
33  ال

جَمْعِ.
ْ
 ال

ُ
ارَة

ّ
ف
َ
مْرَانِ، وَ ک

َ ْ
، وَ مَا يَحْصُلُ فِيهِ ال

ٌ
رَة يَّ

َ
، وَ مُخ

ٌ
بَة 34  وَ هِيَ مُرَتَّ

وْمُ  الصَّ
َ
إِنْ عَجَزَ، ف

َ
عِتْقُ، ف

ْ
لِّ وَاحِدَةٍ ال

ُ
طَأِ، وَ يَجِبُ فِي ک

َ
خ

ْ
تْلُ ال

َ
هَار، وَ ق

ِّ
اراتٍ: الظ

ّ
ثُ کف

َ
لا

َ
: ث

ُ
بَة مُرَتَّ

ْ
ال
َ
35  ف

..
ًً
ينَ مِسکينا إِطْعَامُ سِتِّ

َ
إِنْ عَجَزَ ف

َ
هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ف

َ
ش

32  دهم: اگر زنی که ظهار شده بر این وضعیت صبر کند، هیچ اعتراضی نیست و اگر وضعیت خود را به حاکم شرعی 
اطلاع دهد، حاکم، شوهر را بینِ کفاره دادن و رجوع به همسر و یا طلاق دادن مخیّر خواهد کرد. و از هنگامی که زن 
در نزد حاکم شرعی دعوی مطرح کرده سه ماه به شوهر مهلت می دهند. و اگر آن مدت سپری شود و مرد هیچ یک 
از آن  کارها را انتخاب نکند، در خوراک و آب بر آن مرد سخت گرفته می شود، تا یکی از آن دو کار را انتخاب کند، 
و حاکم شرعی نمی تواند به عنوان سخت گرفتن بر آن شوهر، او را بر طلاق دادن مجبور کند و یا از طرفِ او، زن را 

طلاق دهد.

بحث در کفارات 

بحث در کفارات به این فصل ملحق می گردد، و چند مقصد در آن مطرح است: 
33  اول: درباره ی منضبط کردن )و تقسیم کردن( کفارات. در گذشته )در کتاب حج( فصل کفارات احرام درباره ی 

کفارات بحث کردیم پس باید غیر آن ها را بیان کنیم.
34  کفارات عبارتند از: کفاره ی مرتبّه،کفاره ی مخیّره، و کفاره ای که هم مرتبه است و هم مخیره و کفاره ی جمع. 

35  کفاره ی مرتبه سه نوع است:کفاره ی ظِهار، قتلِ غیرِعمد )خطایی(، و در هر یک از این ها واجب است که ابتدا 
بنده ای آزاد کنند. و اگر قادر نباشند، دو ماه پی درپی روزه بگیرند و اگر توان )روزه گرفتن( ندارند شصت فقیر غذا دهند،
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إِنْ عَجَزَ صَامَ 
َ
رَةِ مَسٰاکينَ، ف

َ
وَالِ، إِطْعَامُ عَش هْرِ رَمَضَانِ بَعْدَ الزَّ

َ
ضَاءِ ش

َ
 مِنْ ق

ً
طَرَ يَوْما

ْ
ف
َ
 مَنْ أ

ُ
ارَة

ّ
ف
َ
36 وَ ک

امٍ مُتَتَابِعَات. يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
ث

مُوجِبَةِ 
ْ
سْبَابِ ال

َ ْ
حَدِ ال

َ
هْرِ رَمَضَانِ، مَعَ وُجُوبِ صَوْمِهِ، بِأ

َ
طَرَ فِي يَوْمٍ مِنْ ش

ْ
ف
َ
 مَنْ أ

ُ
فارَة

َ
: ک

ُ
رَة يَّ

َ
مُخ

ْ
37  وَ ال

کفيرِ.. لِلتَّ

وَايَتَيْنِ.  هَرِ الرِّ
ْ
ش
َ
رَ صَوْمَهُ، عليٰ أ

َ
ذ
َ
، ن

ً
طَرَ يَوْما

ْ
ف
َ
 مَنْ أ

ُ
38  وَ کفارة

دٍ. رِ عليٰ تَرَدُّ
ْ
ذ عَهْدِ، وَ فِي النَّ

ْ
حَنْثِ فِي ال

ْ
 ال

ُ
فارَة

َ
ذا ک

َ
39  وَ ک

هَرِ.
ْ

ظ
َ ْ
، عليٰ ال

ً
ينَ مسکينا وْ إِطْعَامُ سِتِّ

َ
هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أ

َ
وْ صِيَامُ ش

َ
بَةٍ، أ

َ
لِّ وَاحِدَةٍ عِتْقُ رَق

ُ
وَاجِبُ فِي ک

ْ
40 وَ ال

وْ کِسوَتُهُمْ، 
َ
رَةِ مساکين، ا

َ
وْ إِطْعَامُ عَش

َ
بَةٍ، أ

َ
يَمِينِ: وَ هِيَ عِتْقُ رَق

ْ
 ال

ُ
ارَة

ّ
ف
َ
مْرَانِ: ک

َ ْ
41  وَ مَا يَحْصُلُ فِيهِ ال

امٍ. يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
إِنْ عَجَزَ صَامَ ث

َ
ف

36  و کفاره ی کسی که بعد از بالا آمدن خورشید در ظهر، یک روز از روزه های قضای ماه رمضان را افطار کند، ده 
فقیر است و اگر توان نداشت سه روز پی در پی باید روزه بگیرد. 

37  و کفاره ی مخیره عبارت است از: کفاره ی کسی است که یک روز از ماه رمضان در حالی که روزه برای او واجب 
شده را روزه نگیرد و با یکی از اسبابی که موجب کفاره دادن می شود روزه را افطار کند. 

38  و بنابر روایت مشهورتر در بین دو روایتی که وجود دارد کفاره ی کسی که روزه ای را که نذر کرده، باطل می کند؛ 
)روایت دیگر این است که: کفاره ی چنین شخصی همان کفاره ی قَسَم است.( 

39  همچنین کفاره ی عهد شکستن )کفاره ی مخیره( است و در مورد شکستن نذر جای تردید وجود دارد؛ )چون 
ممکن است کفاره ی نذر همان کفاره ی قَسَم باشد و ممکن است کفاره ی مخیره باشد.( 

40  و کفاره ی واجب در هریک از این موارد، آزادکردن یک بنده یا دو ماه پشت سرهم روزه گرفتن یا غذا دادن بر 
شصت فقیر است. بنابر ظاهرترین نظرها. )نظر دیگر این است که کفاره ی نذر و عهد کفاره ی مرتبه است و یا کفاره ی 

نذر همان کفاره ی قَسَم است.(
41  و کفاره ای که هم ترتیب و هم تخییر در آن باشد مثل کفاره ی قَسَم خوردن است؛ که عبارت است از: آزاد کردن 

بنده یا سیرکردن ده فقیر یا لباس پوشاندن ده فقیر، و اگر قادر بر هیچ یک از این کارها نباشد سه روز روزه بگیرد.
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هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 
َ
بَةٍ وَ صَوْمُ ش

َ
، وَ هِيَ عِتْقُ رَق

ً
ما

ْ
ل

ُ
 ظ

ً
مُؤْمِنِ عَمْدا

ْ
تْلِ ال

َ
 ق

ُ
ارة

ّ
جَمْعِ: وَ هِيَ: کف

ْ
 ال

ُ
42  وَ کفارة

.
ً
ينَ مسکينا وَ إِطْعَامُ سِتِّ

فَ فِيهِ  
َ
تَل

ْ
انِي: فِي مَا اخ صِدُ الثَّ

ْ
مَق

ْ
43  ال

وَ هِيَ سَبْعُ مَسَائِلَ:

بَهُ.
ْ
ش
َ
، وَ هُوَ أ

َ
ارة

ّ
 کف

َ
مُ وَ لا

َ
ث
ْ
 يَمِينٍ، وَ قِيلَ: يَأ

ُ
ارَة

ّ
ف
َ
ک

َ
إِنْ عَجَزَ ف

َ
 ظِهَارٍ، ف

ُ
ارة

ّ
يْهِ کف

َ
عَل

َ
بَرَاءَةِ، ف

ْ
فَ بِال

َ
الولي: مَنْ حَل

ينَ  وْ إِطْعَامُ سِتِّ
َ
هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أ

َ
وْ صِيَامُ ش

َ
بَةٍ، أ

َ
مُصَابِ، عِتْقُ رَق

ْ
عْرَهَا فِي ال

َ
 ش

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
: فِي جَزِّ ال

ُ
انِيَة 44  الثَّ

 
ً
ا
َ
ک وَايَةِ، وَ تَمَسُّ  لِلرِّ

ً
، إسْتِضْعٰافا

َ
ارَة

ّ
 کف

َ
مُ وَ لا

َ
ث
ْ
. وَ قِيلَ: تَأ لُ مَرْوِيٌّ وَّ

َ ْ
هَارِ، وَ ال

ِّ
ارةِ الظ

ّ
، وَ قِيلَ: مِثلُ کف

ً
مسکينا

صْلِ.
َ ْ
بِال

وْبَهُ فِي 
َ
جُلِ ث قِّ الرَّ

َ
دشِ وَجْهِهَا، وَ ش

َ
مُصَابِ، وَ خ

ْ
عْرِهَا فِي ال

َ
تْفِ ش

َ
ةِ فِي ن

َ
مَرْأ

ْ
: تَجِبُ عليٰ ال

ُ
الِثَة 45  الثَّ

 يَمِينٍ.
ُ
ارة

ّ
وْ زَوْجَتِهِ، کف

َ
دِهِ ا

َ
مَوْتِ وَل

42  و کفاره ی جمع: که کفاره ی کشتن فرد مؤمن از روی عمد و ظلم است )نه این که با یک سبب شرعی مثل 
قصاص یا حدّ باشد(، عبارت از آزاد کردن یک بنده و دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن و غذا دادن به شصت فقیر است.

43  مقصد دوم: مواردی که در آن اختلاف است که شامل هفت مسأله می شود:
اول: کسی که قسم بخورد )که از خدا یا رسول خدا  و یا ائمه اطهار ( بری و دور باشد، پس بر چنین شخصی 
اول کفاره ی ظِهار واجب می شود، و اگر توان آن را نداشته باشد، کفاره ی قسم خوردن بر او واجب می شود، و نظر 
دیگر این است که: چنین شخصی فقط گناه کرده است و باید استغفار کند و هیچ کفاره ای ندارد و این نظر بهتر است.

44  دوم: کفاره ی زنی که برای اظهار حُزن و اندوه موهای خود را ببُرَد، آزادکردن یک بنده یا دو ماه پیاپی روزه 
گرفتن یا سیرکردن شصت مسکین )کفاره ی مخیره( است. و گفته شده: کفاره ی چنین زنی همان کفاره ی ظِهار 
است )که کفاره ی مرتبّه است( و در مورد نظر اول روایت وجود دارد. و گفته شده: این شخص گناه کرده است )و 
باید استغفار کند( و هیچ کفاره ای ندارد؛ چرا که آن روایت سند ضعیف دارد و معتبر نیست و اصل هم این است که 

کفاره واجب نیست.
45  سوم: زنی که در مصیبتی موهایش را بکَند یا صورتش را بخراشد یا مردی که در مصیبتِ مرگ فرزندش یا 

همسرش لباسش را پاره کند، واجب است که کفاره ی قسم خوردن )که کفاره ی مخیّر و مرتبّ با هم است( بپردازد.
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قِيلَ:  التکفيرِ،  مِنْ  نِ 
ُّ
التّمک وَ  حْرِيمِ  بِالتَّ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال وَ  دِ،  عَمُّ التَّ مَعَ  حَيْضِ 

ْ
ال فِي  وَطْءِ 

ْ
ال  

ُ
ارة

ّ
ف
َ
ک  :

ُ
ابِعَة الرَّ   46

عَامِ. مْدَادٍ مِنْ الطَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
رَ بِثَلا

ّ
ف
َ
مَتَهُ حَائِضًا، ک

َ
 أ
َ
وْ وَطَأ

َ
، وَ قِيل:َ تَجِبُ، وَ هُوَ الحْوَطُ وَ ل تُسْتَحَبُّ

فٌ، 
َ

صْوُعٍ مِنْ دَقِيقٍ. وَ فِي وُجُوبِهَا خِلا
َ
مْسَةِ أ

َ
رَ بِخ

َّ
هَا وَ کف

َ
ارَق

َ
تِهَا، ف  فِي عِدَّ

ً
ة
َ
جَ امْرَأ : مَنْ تَزَوَّ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
47  ال

بَهُ.
ْ
ش
َ
وَ الِاسْتِحْبَابُ أ

عَلَّ 
َ
 عليٰ رِوَايَةٍ فِيهَا ضَعْفٌ، وَ ل

ً
صْبَحَ صَائِما

َ
يْلِ، أ

َّ
اءِ حَتّيٰ جَاوَزَ نِصْفَ الل

َ
عِش

ْ
امَ عَنِ ال

َ
: مَنْ ن

ُ
ادِسَة 48  السَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
الِاسْتِحْبَابُ أ

إِنْ 
َ
 بِمَا اسْتَطَاعَ، ف

َ
ق إِنْ عَجَزَ تَصَدَّ

َ
ينِ، ف  مُدَّ

ً
طْعَمَ مسکينا

َ
عَجَزَ عَنْهُ، أ

َ
رَ صَوْمَ يَوْمٍ، ف

َ
ذ
َ
: مَنْ ن

ُ
ابِعَة 49  السَّ

عَجْزِ.
ْ
قِ ال

ُّ
رِ، مَعَ تَحَق

ْ
ذ وطِ النَّ

ُ
يٰ سُق

َ
وْمٌ، بِنَاءً عَل

َ
رَ ذلکَ ق

َ
عَجَزَ إستَغفرَاللهَ وَ رُبَمَا أنک

46  چهارم: کسی که عمداً  در حیض، با زن آمیزش کند و بداند چنین کاری حرام است و توان کفاره دادن هم داشته 
باشد)اگر در ثلثِ اولِ حیض باشد یک دینار و اگر در ثلثِ دومِ زمان حیض باشد نصف دینار و اگر در ثلث سومِ زمانِ 
حیض باشد یک چهارم دینار است( و گفته شده: مستحب است. و نظر دیگر این است که: واجب است. و این نظر 
مطابق احتیاط است. و اگر با کنیزش که حیض است آمیزش کند باید سه مُدّ طعام کفاره دهد )که تقریباً برابر دو 

کیلو و یک چهارم می شود(.
47  پنجم: کسی که با زنی در زمان عده اش ازدواج کند باید از آن زن جدا شود، و پنج صاع آرد )هر صاع نزدیک سه 
کیلو می شود( کفاره می دهد و البته در واجب بودن چنین کفاره ای اختلاف است، و نظر بهتر این است که مستحب 

است.
48  ششم: کسی که از نماز عشا خواب بماند تا این که از نصف شب بگذرد بنابر یک روایت باید صبح )فردا( را روزه 

بگیرد اما این روایت ضعیف است و شاید مستحب بودنِ آن به واقع نزدیک تر باشد.
49  هفتم: کسی که روزه ی روز خاصی را نذر کند و توان انجام آن را نداشته باشد باید به یک مسکین دو مدّ )چهار 
کیلو و نیم( طعام بدهد و اگر توان آن را هم ندارد استغفار کند و چه بسا عده ای اصل کفاره دادن را انکار کرده اند چرا 

که با تحقق ناتوانی و عجز، اصل وجوب نذر ساقط می گردد.
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المَْقْصَدُ�الثَّالثُِ:�فِي�خِصَالِ�الکفّارَةِ،�
يَامُ: طْعَامُ، وَ الصِّ ِ

ْ
عِتْقُ وَ ال

ْ
50  وَ هِيَ ال

القَْوْلُ�فِي�العِْتْقِ،��
مَنِ مَعَ امکانِ الِابْتِيَاعِ. وْ مِلکِ الثَّ

َ
بَةِ ا

َ
ق وِجْدَانُ، بِمِلکِ الرَّ

ْ
قُ ال

َّ
مَرَتّبَةِ. وَ يَتَحَق

ْ
ارة ال

ّ
وَاجِدِ فِي الکف

ْ
نُ عليٰ ال 51  يَتَعَيَّ

وْصَافٍ:
َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا

َ
بَةِ، ث

َ
ق 52  وَ يُعْتَبَرُ فِي الرَّ

تِرَاطُهُ.
ْ
بَهُ اش

ْ
ش

َ ْ
دِ، وَ ال رَدُّ يْرِهَا عليٰ التَّ

َ
تْلِ إجْمَاعًا، وَ فِي غ

َ
ق
ْ
ارَةِ ال

ّ
يمَانُ وَ هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي کف ِ

ْ
لُ: ال وَّ

َ ْ
ال

بيرُ، 
َ
غِيرُ وَ الک نثَيٰ، وَ الصَّ

ُ
رُ وَ الا

َ
ک

َّ
جْزَاءِ الذ ِ

ْ
وْ حُکمُهُ. وَ يَسْتَوِي فِي ال

َ
مُ ا

َ
سْلا ِ

ْ
يمَانِ هُنَا ال ِ

ْ
مُرَادُ بِال

ْ
53  وَال

مُسْلِمِ.
ْ
لُ فِي حُکمِ ال

ْ
ف وَ الطِّ

دُ.
َ
وْ حِينَ يُول

َ
حَدُهُمَا وَ ل

َ
وْ أ

َ
بَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ ا

َ
 وَ يُجْزِي إنْ کانَ أ

.
ٌ
حنْثُ، وَ هِيَ حَسَنَة

ْ
 ال

ُ
بَالِغ

ْ
 ال

َّ
، إلا

ً
ة اصَّ

َ
تْلِ خ

َ
ق
ْ
 يُجْزِي فِي ال

َ
54  وَ فِي رِوَايَةٍ: لا

مقصد سوم: خصال کفاره 
50  که عبارت است از: آزادکردن بنده، غذا دادن و سیرکردن، و روزه گرفتن.

بحث در آزاد کردن بنده: 

51  بر کسی که در کفاره ی مرتبّه بتواند بنده ای را بیابد این کفاره واجب می گردد. و یافتن چنین بنده ای به این است 
که یا مالک آن بنده باشد، و یا مالک بهای آن باشد و امکان خرید آن هم وجود داشته باشد.

52  و در مورد بنده هم سه صفت معتبر است:
اول: ایمان )مسلمان بودن( و این صفت در کفاره ی قتل به اجماع فقها معتبر است، و در غیر کفاره ی قتل، جای تردید 

وجود دارد. )که چنین صفتی شرط باشد( و نظر بهتر این است که شرط است. 
53  منظور از ایمان در این جا مسلمان بودن یا حکم مسلمان بودن است )مثل کودکی که یکی از والدینش مسلمان باشد( 
و فرقی نمی کند مرد باشد یا زن، کودک باشد یا بزرگ؛ درهرحال مُجزی خواهد بود. و کودک هم در حُکم یک انسان 
مسلمان است. و همین که والدینش یا یکی از آن ها مسلمان باشد ولو هنگام تولد او، کفایت می کند و مُجزی خواهد بود.

54  و در یک روایت آمده است که: در مورد قتل، فقط عبدی که به سن تکلیف رسیده است کافی خواهد بود، و این 
روایت، حَسنه است )حسنه به روایتی می گویند که بعضی از راویان آن یا همه ی راویان آن مورد مدح باشند، اما عادل 

بودن آن ها محل تردید باشد. مشهور در بین فقها این است که به چنین روایتی عمل می کنند.(
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مُسْلِمِ.
ْ
بَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ، وَ إِنْ کانَ بِحُکمِ ال

َ
وْ کان أ

َ
حَمْلُ، وَ ل

ْ
 يُجْزِي ال

َ
55  وَ لا

.
َ
جْزَأ

َ
مِهِ وَ أ

َ
ارَةِ، حُکِمَ بِإِسْلا

َ
ش ِ

ْ
مَ بِال

َ
سْل

َ
أ
َ
بَوَاهُ کافرانِ، ف

َ
رَسَ وَ أ

ْ
خ
َ
 المملوکُ أ

َ
غ
َ
ا بَل

َ
وَ إذ

هَادَتَيْنِ. وَ 
َّ

رَارُ بِالش
ْ
ق ِ

ْ
مِ ال

َ
سْلا ِ

ْ
ةِ، وَ يَکفِي فِي ال

َ
لا جْزَاءِ اليٰ الصَّ ِ

ْ
مِ، فِي ال

َ
سْلا ِ

ْ
تَقِرُ مَعَ وَصْفِ ال

ْ
 يَف

َ
56  وَ لا

مِ.
َ

سْلا ِ
ْ

ا عِدَا ال ي مِمَّ بَرِّ تَرَطُ التَّ
ْ

 يُش
َ
لا

ابِي  رَدَ بِهِ السَّ
َ
ف
ْ
وْ ان

َ
ا بَوَاهُ الکافرانِ، 

َ
أ ارِ، سَوَاءٌ کان مَعَهُ 

ّ
ف
ُ
مَسْبِي مِنْ أطفالِ الک

ْ
مِ ال

َ
م بِإِسْلا

َ
 يُحک

َ
57  وَ لا

مُسْلِمُ.
ْ
ال

ا 
ً
عَمْ، صَوْن

َ
بَوَيْهِ؟ قِيلَ: ن

َ
 بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أ

ُ
ق رَّ

َ
دٍ. وَ هَلْ يُف مِهِ، عليٰ تَرَدُّ

َ
م بِإِسْلا

َ
مْ يُحک

َ
مُرَاهِقُ، ل

ْ
مَ ال

َ
سْل

َ
وْ أ

َ
58  وَ ل

هُ عَنْ عَزْمِهِ، وَ إِنْ کانَ بِحُکمِ الکافِرِ.
ّ

نْ يَستَزِلا
َ
هُ أ

َ
ل

55  و آزادکردن جنین حتی اگر پدر و مادرش مسلمان باشد و آن جنین به حکم مسلمان باشد کفایت نمی کند. و اگر 
برده  ای در حالی که لال است بالغ شود و پدر و مادرش کافر باشند، و آن عبد با اشاره اسلام آوَرَد، حکم به مسلمان 

بودن او می شود و مُجزی خواهد بود )برای آزادکردن.(
56  و در مجزی و کافی بودن برای کفاره، نیازی نیست که به همراه مسلمان بودن، آن عبد نمازخوان هم باشد. و 
در مورد مسلمان بودن هم همین که اقرار به شهادتین داشته باشد کافی است. و شرط نیست که از سایر ادیان هم 

تبرّی داشته باشد.
57  و کودکان کفار که اسیر می شوند، حکم به اسلام آن ها نمی شود؛ فرقی هم نمی کند که پدر و مادرِ کافرِ او هم 

اسیر شوند همراه کودک باشند و یا فقط آن کودک اسیر  شود و فقط اسیرکننده ی مسلمان همراه او باشد. 
58  و اگر نوجوانی که نزدیک به سن بلوغ است مسلمان گردد، حکم به مسلمان بودن او نمی شود، و البته در این 
حکم جای تردید است، و آیا باید بین او و پدر و مادرش جدایی افکند؟ گفته شده: بله، تا آن والدین او را از تصمیمی 

که گرفته منصرف و منحرف نکنند، اگرچه آن کودک هنوز در حکم کافر است. 



۲5 کتاب ظهار

قِ 
ُّ
لُ بِهِ، لِتَحَق

َّ
 المنک

َ
عَدُ، وَ لا

ْ
مُق

ْ
 ال

َ
مِ، وَ لا

َ
جْذ

َ ْ
 ال

َ
 يُجْزِي العميٰ، وَ لا

َ
لا

َ
عُيُوبِ ف

ْ
 مِنْ ال

ُ
مَة

َ
لا انِي: السَّ 59  الثَّ

سْبَابِ
َ ْ
عِتْقِ بِحُصُولِ هَذِهِ ال

ْ
ال

يْهِ. وَ 
َ
وْ إحديٰ رِجْل

َ
طِعَتْ إحديٰ يَدَيْهِ، ا

ُ
رَسِ، وَ مَنْ ق

ْ
خ
َ ْ
، وَ ال صَمِّ

ْ
ال

َ
عُيُوبِ، ک

ْ
يْرِ ذلکَ مِنْ ال

َ
وَ يُجْزِي مَعَ غ

عَادِ.
ْ
ق ِ

ْ
قِ ال

ُّ
مْ يَجُزْ لِتَحَق

َ
هُ، ل

َ
طِعَتْ رِجْلا

ُ
وْ ق

َ
ل

يمَانِ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ. ِ
ْ

ةِ ال
َ
صُورِهِ عَنْ صِف

ُ
وْ لِق

َ
فرِ ا

ُ
 لِوَصْفِهِ بالک

ً
فا

ٰ
وْمٌ إسْتِسْلا

َ
ا، وَ مَنَعَهُ ق

َ
ن دُ الزِّ

َ
 وَ يُجْزِي وَل

فِ: 
َ

خِلا
ْ
مَبْسُوطِ وَ ال

ْ
الَ فِي ال

َ
ضْ تَدْبِيرُهُ، وَ ق

َ
مْ يُنْق

َ
رِ، مَا ل مُدَبَّ

ْ
 يُجْزِي ال

َ
لا

َ
نْ يکونَ تَامُّ المِلکِ ف

َ
الِثُ: أ 60  الثَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
يُجْزِي، وَ هُوَ أ

59  دوم: این که از عیب ها مصون باشد؛ بنابراین، آزادکردن بنده ای که کور است یا جذام دارد یا زمین گیر است یا 
عبدی که مولایش بینی یا گوش او را برُیده کفایت نمی کند؛ چرا که با تحقق این اسباب، آن برده خود به خود آزاد 
می شود، )و مولا نمی تواند به عنوان کفاره، مجدداً او را آزاد کند( اما سایر عیوب مثل کر و لال بودن یا قطع بودن یک 
دستش یا یک پایش مُجزی خواهد بود و اگر هر دو پایش قطع شده باشد کفایت نمی کند؛ چرا که زمین گیر بودنِ 

چنین عبدی محقق است.
و زنا زاده مجزی است. بعضی فقها بنابر اینکه در گذشته او را در حکم کافر می دانند یا به این دلیل که ایمانش ناقص 

است منع از مجزی بودن او کرده اند اما این حکم ضعیف است.
60  سوم اینکه به تمام در ملکیت فرد باشد بنابراین کفاره دادن عبدی که مدبرّ است تا وقتی که زمان، تدبیرش 
پایان نیافته کفایت نمی کند، و شیخ طوسی در کتاب »المبسوط« و کتاب »الخلاف« گفته: کفایت می کند، و این 

نظر صحیح تر است. 
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�القَْوْلُ�فِي�الِْطْعَامِ،�
، وَ  لِّ وَاحِدٍ مُدٌّ

ُ
مُعْتَبَرِ لِک

ْ
عَدَدِ ال

ْ
يَامِ. وَ يَجِبُ إطْعَامُ ال عَجْزِ عَنْ الصِّ

ْ
بَةِ مَعَ ال مُرَتِّ

ْ
طْعَامُ فِي ال ِ

ْ
نُ ال 61  وَ يَتَعَيَّ

عَدَدِ.
ْ
دْرِ إطْعَامِ ال

َ
مُعْتَبَرِ، وَ إِنْ کان بِق

ْ
عَدَدِ ال

ْ
 يُجْزِي إعْطَاءُ مَا دُوْنَ ال

َ
لُ. وَ لا وَّ

َ ْ
بَهُ ال

ْ
ش

َ ْ
، وَ ال عَجْزِ مُدٌّ

ْ
انِ وَ مَعَ ال قِيلَ: مُدَّ

رِ.
ُّ
عَذ عَدَدِ، وَ يَجُوزُ مَعَ التَّ

ْ
نِ مِنْ ال

ُّ
مَک وَاحِدَةِ مَعَ التَّ

ْ
ارَة ال

ّ
يْهِمْ، مِنْ الکف

َ
کرارُ عَل  يَجُوزُ التِّ

َ
62  وَ لا

دِ، جَازَ. وَ يُسْتَحَبُّ 
َ
بَل

ْ
وتِ ال

ُ
لِبُ عليٰ ق

ْ
ا يَغ وْ أعْطَيٰ مِمَّ

َ
هُ، وَ ل

َ
هْل

َ
وْسَطِ مَا يُطْعِمُ أ

َ
نْ يُطْعِمَ مِنْ أ

َ
63  وَ يَجِبُ أ

حُ.
ْ
مِل

ْ
هُ ال

ُ
دْوَن

َ
، وَ أ لُّ

َ
خ

ْ
وْسَطُهُ ال

َ
حْمُ، وَ أ

َّ
هُ الل

َ
عْلا

َ
دَمًا، أ

َ
يْهِ أ

َ
نْ يَضُمَّ إل

َ
أ

.
ً
قِينَ وَ مُجْتَمِعِينَ، إطْعَامًا وَ تَسْلِيما رِّ

َ
عَدَدَ مُتَف

ْ
نْ يُعْطِيَ ال

َ
64  وَ يَجُوزُ أ

 بحث در غذا دادن به مسکین

61  در کفاره ی مرتبّه درصورتی که فرد نتواند روزه بگیرد غذا دادن به فقیر به طور معین و مشخص واجب می گردد، 
و واجب است که برای آن تعداد مشخص به ازای هر فقیری یک مُدّ )دو کیلو و دویست و پنجاه گرم( طعام )گندم و 
جو و ...( بپردازد و گفته شده: به هر فقیری دو مُد و اگر توان آن را نداشت یک مُد طعام بدهد، اما نظر اول بهتر است. 
و کفایت نمی کند که به تعداد کمتری فقیر از آن عدد مشخص )شصت فقیر( غذا بدهد؛ حتی اگر غذایی که می دهد 

به مقدار طعام آن عدد )شصت فقیر( باشد )بنابراین اگر پنجاه فقیر را سیر کند کفایت نمی کند.(
62  و درصورتی که بتواند آن تعداد مشخص فقرا را پیدا کند )شصت فقیر(، جایز نیست که در یک کفاره به یک فقیر 

چند مرتبه غذا دهد اما اگر نتواند )آن تعداد فقیر را پیدا کند( جایز است. 
63  و واجب است از آن غذای متوسطی که خانواده ی خودش می خورند بپردازد. و اگر از غذایی که در شهرش مرسوم 
است بدهد، جایز است. و مستحب است که خورشت را هم اضافه کند، و بهترین خورشت، گوشت است و متوسط آن 

سرکه است، و کمترین آن نمک است. 
64  و جایز است که به همه ی فقرا با هم و یا جدا جدا غذا بدهد؛ به این صورت که یک مهمانی بدهد، یا به هریک 

غذای خودش را بدهد.
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رِدِينَ، وَ يَجُوزُ 
َ
ارِ مُنْف

َ
غ  يُجْزِي إِطْعَامُ الصِّ

َ
بْزِ. وَ لا

ُ
خ

ْ
قِيقِ وَ ال عِيرِ وَ الدَّ

َّ
حِنْطَةِ وَ الش

ْ
رَاجُ ال

ْ
65  وَ يُجْزِي إخ

نَانِ بِوَاحِدٍ.
ْ
حْتُسِبَ الِاث

ُ
رَدُوا ا

َ
ف
ْ
وْ ان

َ
ينَ. وَ ل مُنضَمِّ

الِ.
ٰ
طْف

ْ
ال

َ
مُؤْمِنِينَ وَ مَنْ هُوَ بِحُکمِهِم ک

ْ
تِصَارُ عليٰ إِطْعَامِ  ال

ْ
66  وَ يُسْتَحَبُّ الِاق

وَجْهُ 
ْ
 يَجُوزُ هُنَا، وَ ال

َ
 يَجُوزُ هناکَ لا

َ
فِطْرَةِ. وَ مَنْ لا

ْ
 ال

ُ
يْهِ زکاة

َ
مَبْسُوطِ: يُصْرَفُ اليٰ مَنْ تُصْرَفُ إل

ْ
وَ فِي ال

اصِبِ.  يَجُوزُ إطْعَامُ الکافِرِ. وَ کذا النَّ
َ
اسِقِ. وَ لا

َ
ف
ْ
مُسْلِمِ ال

ْ
جَوَازُ إطْعَامِ ال

مَسَائلُِ�أرَْبعَ:
نْ يُعْطِيَهُ 

َ
قِيرَ، وَجَبَ أ

َ
ف
ْ
سا ال

َ
ا ک

َ
إِذ

َ
طْعَامِ وَ الکِسوَةِ. ف ِ

ْ
عِتْقِ وَ ال

ْ
 بَيْنَ ال

ٌ
رَة يَّ

َ
يَمِينِ مُخ

ْ
 ال

ُ
67  الولي: کفارة

بَهُ.
ْ
ش
َ
تِيَارِ، وَ هُوَ أ

ْ
وَاحِدُ مَعَ الِاخ

ْ
وْبُ ال وْبًا وَاحِدًا، وَ قِيلَ: يُجْزِي الثَّ

َ
عَجْزِ ث

ْ
دْرَةِ، وَ مَعَ ال

ُ
ق
ْ
وْبَيْنِ مَعَ ال

َ
ث

65  و پرداخت گندم و جو و آرد و نان کفایت می کند. 
و کفایت نمی کند که به کودکان کوچک به طور مستقل غذا دهند، اما اگر به همراه والدینشان باشند مُجزی خواهد 

بود. و اگر کودکان به تنهایی باشند، هر دو کودک به اندازه ی یک فرد بزرگ حساب می شود. 
66  و مستحب است که فقط به اطعامِ فقرای شیعه و کسانی که در حکم شیعه هستند، مثل کودکان شیعیان اکتفا 
کند. و در کتاب »مبسوط« آمده است که: برای کسانی که زکات فطره برای آن ها مصرف می شود می توان مصرف 
کرد. و هرکسی که در زکات فطره نتوان به او پرداخت کرد، در اینجا هم جایز نیست غذا دهند. و نظر بهتر این است 
که به مسلمانی که فاسق است و )شیعه نیست( هم می توان غذا داد. اما غذا دادن به کافر و کسی که ناصبی است. 

)یعنی با اهل بیت علیهم السلام دشمنی دارد و ناسزا می گوید( جایز نیست.

چهار مسأله

67  اول: کفاره )مخالفت با( قَسَم اختیارکردن یکی از این سه چیز است: آزادکردن بنده، غذا دادن و پوشاک دادن 
به فقیر است. بنابراین اگر کسی لباس پوشانیدن به فقیر را اختیار کرد، واجب است که در صورت توانایی دو لباس به 
او بدهد و اگر نمی تواند یک لباس بدهد. و نظر دیگر این است که: حتی اگر قدرت و اختیار هم دارد باز یک لباس 

کفایت می کند. و این نظر بهتر است.
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هَائِنَا مِنْ 
َ
ق
ُ
ينِ وَ مِنْ ف مُدَّ

ْ
ادِرًا عليٰ ال

َ
وْ کان ق

َ
لِّ مِسْکِينٍ، وَ ل

ُ
يَمِينِ مُدٌّ لِک

ْ
طْعَامُ فِي کفارةِ ال ِ

ْ
: ال

ُ
انِيَة 68  الثَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
رُورَةِ، وَ ال مُدَّ بِحَالِ الضَّ

ْ
صَّ ال

َ
خ

يَمِينِ.
ْ
ارَةِ ال

ّ
ف
َ
ءِ مِثْلُ ک

َ
يلا ِ

ْ
 ال

ُ
ارة

ّ
ف
َ
: ک

ُ
الِثَة 69  الثَّ

فِيرُ بِعِتْقِهِ.
ْ
ک هُ التَّ

َ
سْتُحِبَّ ل

ُ
، ا حَدِّ

ْ
 ال

َ
وْق

َ
 ف

ً
ة
َ
: مَنْ ضَرَبَ مَملوک

ُ
ابِعَة 70 الرَّ

ِّقَةِ�بهَِذَا�البَْابِ ابعُِ:�فِي�الأحکامِ�المُْتَعَل المَْقْصَدُ�الرَّ
وَ هِيَ مَسَائِلُ:

اقِصَيْنِ. وَ إِنْ صَامَ 
َ
جزَءَ، وَ إِنْ کانا ن

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ينِ ف

َ
إِنْ صَامَ هلال

َ
هْرَانِ مُتَتَابِعَانِ، ف

َ
يْهِ ش

َ
71  الولي: مَنْ وَجَبَ عَل

ثِينَ. 
َ

لا
َ
لَ ث وَّ

َ ْ
اقِصًا، وَ أکمل ال

َ
 بِهِ، وَ إِنْ کان ن

َ
انِي اجْتَزَأ هْرِ وَ أکمَلَ الثَّ

َّ
بَعْضَ الش

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
لِ، وَ ال وَّ

َ ْ
اتَ مِنْ ال

َ
72  وَ قِيلَ: يَتِمُّ مَا ف

68  دوم: غذا دادن در کفاره ی مخالفت با قَسَم عبارت است از: یک مُدّ طعام برای هر مسکین. و اگر شخصِ متموّل 
و قادری باشد دو مد طعام است. و بعضی از فقهای ما یک مُد طعام را مختص به حالت ضرورت می دانند، و نظر 

اول بهتر است.
69  سوم: کفاره ی ایلاء )به این معنا است که قسم بخورد که بیش از چهارماه با زنش آمیزش نکند.( مثل کفاره ی 

مخالفت با قَسَم است.
70  چهارم: کسی که کنیز یا غلام خود را بیش از حد کتک بزند مستحب است که به عنوان کفاره، او را آزاد کند.

مقصد چهارم: احکامی که متعلق به این باب می شود
چند مسأله در آن مطرح است:

71  اول: کسی که دو ماه روزه ی پی درپی بر او واجب شود، اگر به مقدار دو هلال کامل ماه روزه بگیرد کفایت 
می کند؛ حتی اگر آن  ماه ها ناقص )و بیست و نهُ روزه( باشند. و اگر بعضی از ماه را روزه بگیرد )مثلًا از وسط روزهای 
ماه شوال شروع کند( اگر ماه بعد را کامل بگیرد؛ حتی اگر آن ماه ناقص باشد، و ماه اول را هم تا سی روز کامل کند 
)یعنی از ماه سوم که ذی الحجه می شود به مقدار روزهایی که با ماه اول سی روز شود روزه بگیرد( مُجزی خواهد بود. 
72  و نظر دیگر این است که: اگر تعداد روزهای ماه اول را کامل کند کافی است )یعنی اگر ماه اول که شوال باشد 
بیست و نه روزه بوده، لازم نیست از ماه سوم تا سی روز کامل کند؛ همین که بیست و نه روز کامل شد کافی است( 

اما نظر اول بهتر است.



۲۹ کتاب ظهار

عَجَزَ، صَامَ وَ 
َ
عِتْقِ ف

ْ
ادِرًا عليٰ ال

َ
وْ کان ق

َ
ل
َ
وُجُوبِ. ف

ْ
 حَالَ ال

َ
دَاءِ لا

َ ْ
بَةِ، بِحَالِ ال مَرَتَّ

ْ
مُعْتَبَرُ فِي ال

ْ
: ال

ُ
انِيَة 73  الثَّ

تِهِ. عِتْقُ فِي ذِمَّ
ْ
 يَسْتَقِرُّ ال

َ
لا

ا  وْ کان مِمَّ
َ
بْرُ، وَ ل رْضُهُ، بَلْ يَجِبُ الصَّ

َ
لْ ف

َ
مْ يُنْق

َ
الِبًا، ل

َ
ةٍ غ يْهِ بَعْدَ مُدَّ

َ
هُ مَالٌ يَصِلْ إل

َ
ا کان ل

َ
: إذ

ُ
الِثَة 74  الثَّ

دٌ. هَارِ تَرَدُّ
ِّ

هارِ، وَ فِي الظ
ِّ

الظ
َ
خِيرِ ک

ْ
أ  بِالتَّ

َ
ة
َّ
ق

َ
مَش

ْ
نُ ال يَتَضَمَّ

ضَلَ. 
ْ
ف
َ
عَوْدُ، وَ إِنْ کان أ

ْ
زَمهُ ال

ْ
مْ يَل

َ
مَّ وَجَدَ مَا يُعْتِقُ، ل

ُ
وْمِ، ث لَ فِي الصَّ

َ
دَخ

َ
عِتْقِ، ف

ْ
ا عَجَزَ عَنْ ال

َ
: إذ

ُ
ابِعَة 75 الرَّ

وْ 
َ
ضَل. وَ کذا ل

ْ
ف
َ
عَوْدَ، وَ إِنْ کان أ

ْ
زَمُهُ ال

ْ
مْ يَل

َ
مَّ وَجَدَ مَا يُعْتِقُ ل

ُ
وْمِ، ث لَ فِي الصَّ

َ
دَخ

َ
وْمِ ف وْ عَجَزَ عَنْ الصَّ

َ
وَ کذا ل

عَجْزُ.
ْ
مَّ زَالَ ال

ُ
طْعَامِ ث ِ

ْ
لَ فِي ال

َ
دَخ

َ
وْمِ ف عَجَزَ عَنْ الصَّ

وُجُوبِ، 
ْ
بْلَ ال

َ
رَ ق

َّ
ف
َ
هُ ک

َّ
ن
َ
 يُجْزِيهِ، لِ

َ
: لا

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
هَارِ، ق

ِّ
عْتَقَ عَنْ الظ

َ
أ
َ
عُودَ، ف

ْ
مْ يَنْوِ ال

َ
اهَرَ وَ ل

َ
وْ ظ

َ
: ل

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
76  ال

وَ هُوَ حَسَنٌ.

73  دوم: )قدرتی( که در کفاره ی مرتبّه واجب است قدرت در زمانِ ادای کفاره است نه زمانی که کفاره به ذمه ی 
فرد واجب می شود؛ بنابراین، اگر شخص بر آزادکردن بنده توانایی داشته باشد و سپس ناتوان گردد، باید روزه بگیرد 

و آزادکردن بنده ، به گردن او مستقر نمی گردد.
74  سوم: اگر شخص مالی دارد که غالباً  بعد از مدتی به او می رسد، کفاره ی واجب بر او به کفاره ی بعدی منتقل 
نمی شود، بلکه واجب است که صبر کند )تا آن مال برسد و با آن مال مثلًا بنده را آزاد کند و نمی تواند روزه بگیرد( 
حتی اگر آن کاری که کفاره را بر او واجب کرده مشتمل بر یک سختی و مشقتی مثل ظِهار باشد )چرا که در ظهار، 
قبل از ادای کفاره، آمیزش با همسر حرام است و صبرکردن بر این که مال او برسد تا بتواند به عنوان کفاره بنده آزاد 
کند مشقت دارد( اما در مقابل گفته شده: در مورد ظِهار جای تردید وجود دارد )که صبرکردن واجب باشد؛ بلکه به 

کفاره ی بعدی منتقل می شود.(
75  چهارم: اگر از آزادکردن بنده عاجز باشد و شروع به گرفتن روزه کند؛ سپس بنده ای را که بتواند آزاد کند پیدا 
کند، لازم نیست به کفاره ی اول )عتق رقبه( برگردد، اگرچه بهتر است)که روزه گرفتن را قطع کند و بنده آزاد کند( 
همچنین اگر از روزه گرفتن عاجز باشد و شروع به إطعام فقیران کند سپس عجز او )از روزه گرفتن( برطرف شود، 

همین حکم را دارد. 
76  پنجم: اگر کسی ظِهار کند و نیت نکند که بازگردد )و با زنش آمیزش کند( و بنده ای را به عنوان کفاره ی ظهار 
آزاد کند، شیخ طوسی گفته است: کفایت نمی کند؛ چرا که او قبل از وجوب کفاره آن کفاره، را ادا کرده. و این نظر 

خوبی است.
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هِ. عُ اليٰ وَلِيِّ
َ
هُ، وَ تُدْف

َ
 ل

َ
ة هْلِيَّ

َ
 أ
َ
هُ لا

َّ
ن
َ
لِ، لِ

ْ
ف  اليٰ الطِّ

ُ
فارَة

َّ
عُ الک

َ
 تُدْف

َ
: لا

ُ
ادِسَة 77  السَّ

وْجَةِ وَ  دِ وَ الزَّ
َ

وْلا
َ ْ
مِّ وَ ال

ُ ْ
بِ وَ ال

َ
ال

َ
افِعِ، ک تُهُ عليٰ الدَّ

َ
ق
َ
ف
َ
 اليٰ مَنْ يَجِبُ ن

ُ
ارَة

ّٰ
ف
َ
ک

ْ
 تُصْرَفُ ال

َ
: لا

ُ
ابِعَة 78  السَّ

ارِبَ.
َ
ق
َ
عُ إليٰ مَنْ سِوَاهُمْ وَ إِنْ کانوا أ

َ
افِعِ. وَ تَدْف نِيَاءٌ بِالدَّ

ْ
غ
َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
المَملوکِ، لِ

يَامِ  وْ بِالصِّ
َ
عْتَاقِ ا ِ

ْ
رَ بِال

َّ
ف
َ
مَسِيسِ، سَوَاءٌ ک

ْ
دِيمُهَا عليٰ ال

ْ
هَارِ وَجَبَ تَق

ِّ
 فِي الظ

ُ
ا وَجَبَتْ الکفارة

َ
: إذ

ُ
امِنَة 79 الثَّ

طْعَامِ. ِ
ْ

وْ بِال
َ
ا

يْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ.
َ
رَ بِنِصْف

ِّ
ف
َ
نْ يُک

َ
 يَجُوزُ أ

َ
رَ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ، وَ لا

َّ
ف
َ
، ک

ٌ
رَة يَّ

َ
 مُخ

ٌ
يْهِ کفارة

َ
ا وَجَبَ عَل

َ
: إذ

ُ
اسِعَة 80  التَّ

 بِقِيمَتِهَا.
َ
خِصَالِ لا

ْ
ةِ بِال مَّ

ِّ
الِ الذ

َ
تِغ

ْ
ارةِ لِاش

َّ
ف
َ
عُ القيمَةِ فِي الک

َ
 يُجْزِي دَف

َ
: لا

ُ
عَاشِرَة

ْ
81  ال

77  ششم: کفاره )غذا دادن( به طفل داده نمی شود؛ چرا که اهلیت دریافت آن را ندارد و به ولی او باید پرداخت کند.
78  هفتم: جایز نیست کفاره را به کسی که نفقه ی او برعهده ی کفاره دهنده واجب است بپردازد، مثل پدر و مادر 
و فرزندان و همسر و برده های او؛ چرا که آن ها به واسطه ی کسی که می خواهد کفاره پرداخت کند در واقع غنی 
هستند. و می توان به غیر از این ها به هرکس دیگر پرداخت کرد؛ حتی اگر آن ها خویشاوندان انسان باشند، )مثل برادر 

و خواهر یا عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آن ها(.
79  هشتم: هرگاه در ظهار کفاره واجب شود، واجب است که قبل از آمیزش، کفاره را ابتدا بپردازد، فرقی نمی کند که 

با آزادکردن بنده کفاره دهد یا با روزه گرفتن و یا با غذا دادن.
80  نهم: اگر کفاره ی مخیّره برعهده ی انسان باشد، باید با یک نوع از آن ها کفاره دهد، و جایز نیست با دو نیم از دو 

جنس کفاره را ادا کند. )مثلًا جایز نیست که سی روزه روزه بگیرد وسی فقیر را سیر کند.(
81  دهم: جایز نیست در کفاره قیمت آن را پرداخت کند، چرا که آن چه برعهده آمده، خودِ خصالِ کفاره )یعنی عتق، 

صوم، إطعام( است نه قیمت آن ها.



۳۱ کتاب ظهار

هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ 
َ
يْهِ صَوْمُ ش

َ
حُرُمِ وَجَبَ عَل

ْ
ال هُرِ 

ْ
ش

َ ْ
تِلَ فِي ال

ُ
: مَنْ ق

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
: ق

َ
رَة

ْ
حَادِيَة عَش

ْ
ال   82

مَنْعِ.
ْ
هُورُ عُمُومُ ال

ْ
مَش

ْ
، وَ ال

َ
 زُرَارَة

ُ
رِيقِ، وَ هِيَ رِوَايَة

ْ
ش امُ التَّ يَّ

َ
عِيدُ وَ أ

ْ
لَ فِيهِمَا ال

َ
حُرُمِ، وَ إِنْ دَخ

ْ
هُرِ ال

ْ
ش

َ ْ
ال

إِنْ لم 
َ
، ف

ً
رَ يَوْما

َ
 عَش

َ
مَانِيَة

َ
عَجَزَ، صَامَ ث

َ
هْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ف

َ
يْهِ صَوْمُ ش

َ
لُّ مَنْ وَجَبَ عَل

َ
 :ک

َ
رَة

ْ
انِيَة عَش 83  الثَّ

يْهِ.
َ
يْ ءَ عَل

َ
 ش

َ
هَ تعاليٰ وَ لا

َّ
رَ الل

َ
ف
ْ
مْ يَسْتَطِعْ إسْتَغ

َ
إِنْ ل

َ
لِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، ف

ُ
 عَنْ ک

َ
ق دِرْ تَصَدَّ

ْ
يَق

82  یازدهم: شیخ طوسی گفته: کسی که در ماه های حرام )یعنی در رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم( مرتکب قتل 
شود بر او واجب است که: دو ماه پیاپی از ماه های حرام را روزه بگیرد حتی اگر روز عید )قربان( و ایام تشویق )یازدهم، 
دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه( در آن داخل باشد. و این فتوا مطابق روایت زراره است، اما نظر مشهور این است که: 
منع از روزه گرفتن در ماه هایی که در آن ها روزه گرفتن حرام است عمومیت دارد، )و شامل ذی الحجه هم می شود.(

83  دوازدهم: هر کس که دو ماه روزه پشت سر هم بر او واجب شده، اگر عاجز باشد، باید هجده روز روزه بگیرد و 
اگر از آن هم عاجز باشد به ازای هر روز )بعضی فقها گفتند: به ازای شصت روز، بعضی گفتند به ازای هجده روز( یک 

مد طعام به فقیر بدهد و اگر از آن هم عاجز باشد استغفار کند و کفاره ای بر عهده ی او نیست.
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کتابُ الِْيلَءِ 

رْبَعَةٍ:
َ
مُورٍ أ

ُ
رُ فِي أ

َ
ظ وَ النَّ

ةِ 
َ
يغ لُ: فِي الصِّ وَّ

َ ْ
ال

ظِ.
ُّ
ف
َ
ل هِ تعاليٰ، مَعَ التَّ

َّ
سْمَاءِ الل

َ
 بِأ

َّ
ءُ إِلا

َ
يلا ِ

ْ
 يَنْعَقِدُ ال

َ
1  وَ لا

ظِ 
ْ
ف
َّ
تِي بِالل

ْ
وْ يَأ

َ
رْجِي فِي فرجِکِ« ا

َ
تُ ف

ْ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

َ
هِ لا

َّ
رِيحُ:» وَ الل  الصَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
يْهِ، وَ الل

َ
صْدِ إل

َ
ق
ْ
لِّ لِسَانٍ مَعَ ال

ُ
عُ بِک

َ
وَ يَق

يْهَا صَرِيحًا.
َ
وْ مَا يَدُلُّ عَل

َ
فِعْلِ، ا

ْ
ا ال

َ
ةِ بِهَذ تَصَّ

ْ
مُخ

ْ
ال

ءَ صَحَّ 
َ

يلا ِ
ْ

صَدَ ال
َ
إِنْ ق

َ
وَطَأتُکِ، ف

َ
وْ لا

َ
 جٰامَعْتُکِ، ا

َ
ولِهِ: لا

َ
ق
َ
مُحْتَمَل ک

ْ
 وَ ال

فتُکِ، 
َ
 ساق

َ
وْ لا

َ
ةٍ، أ دَّ

َ
وْ مِخ

َ
سِي وَ رأسَکِ فِي بَيْتٍ ا

ْ
جْمَعُ رَأ

َ
 أ
َ
الَ: لا

َ
وْ ق

َ
ا ل مَّ

َ
ةِ. أ يَّ دِهِ عَنْ النِّ عُ مَعَ تَجَرُّ

َ
 يَق

َ
2  وَ لا

صْدِ، وَ هُوَ حَسَنٌ.
َ
ق
ْ
عُ مَعَ ال

َ
مَبْسُوطِ: يَق

ْ
الَ فِي ال

َ
ءٌ، وَ ق

َ
عُ بِهِ إيلا

َ
 يَق

َ
فِ: لا

َ
خِلا

ْ
 فِي ال

ُ
يْخ

َّ
الَ الش

َ
ق

مْ يکن مُولِيًا.
َ
 جامَعتُکِ فِي دُبُرِکِ، ل

َ
الَ: لا

َ
وْ ق

َ
3  وَ ل

کتاب إيلء

بحث در چهار امر است 
اول: درباره ی صیغه ی ایلاء

1  ایلاء فقط با اسم های خداوند تبارک و تعالی، همراه با تلفظ کردن آن ها منعقد می گردد. 
و اگر قصد ایلاء باشد با هر زبانی باشد واقع می شود و عبارت صریح این است که: »به خدا قسم آلت تناسلی ام را در 
فرج تو داخل نمی کنم« و یا لفظی را که مختص چنین عملی است )به زبان( بیاورد، و یا الفاظی را که به صراحت 
دلالت در این معنا دارند بیان کند. و الفاظی که در آن ها احتمال وجود دارد )و صریح نیست( مثل این که بگوید با تو 

جماع نمی کنم یا با تو نزدیکی نمی کنم در صورتی که قصد ایلاء داشته باشد صحیح است.
2  و اگر نیت ایلاء نداشته باشد واقع نمی گردد. اما اگر )الفاظ کنایی( گفت: »سر من و سر تو در یک خانه یا در یک 
بالین جمع نمی شود و یا با تو زیر یک سقف نمی آیم«، شیخ طوسی در کتاب »الخلاف« گفته است که: با الفاظ کنایی 

ایلاء واقع نمی شود و در کتاب »مبسوط« گفته: اگر قصدِ ایلاء داشته باشد واقع می شود و این نظر دوم بهتر است.
3  و اگر مرد گفت: در پشت تو با تو آمیزش نمی کنم این شخص، ایلاءکننده تلقی نمی گردد.



۳۳ کتاب إیلاء

رْطٍ، 
َ

هُ بِش
َ
ق
َّ
وْ عَل

َ
ل
َ
تِرَاطُهُ، ف

ْ
هَرُهُمَا إش

ْ
ظ
َ
نِ: أ

َ
وْلا

َ
يخِ فِيهِ ق

ِّ
رْطِ؟ لِلش

َّ
ءِ عَنْ الش

َ
يلا ِ

ْ
تَرَطُ تَجْرِيدُ ال

ْ
4  وَ هَلْ يُش

.
ً
غِيا

َ
عٍ، کان لا

َّ
وْ زَمَانٍ مُتَوَق

َ
ا

ءَ. 
َ

يلا ِ
ْ

صَدَ ال
َ
وْ ق

َ
عْ وَ ل

َ
مْ يَق

َ
حْرِيمِ، ل وْ بِالتَّ

َ
هَا، ا

َ
 يَطَأ

َ
نْ لا

َ
عِتَاقِ أ

ْ
فَ بِال

َ
وْ حَل

َ
5  وَ ل

ءً.
َ

مْ يکن إيلا
َ
يَّ کذا ل

َ
عَل

َ
الَ: إنْ أصَبْتُکِ ف

َ
وْ ق

َ
6  وَ ل

طْقِ بِاسْمِ   مَعَ النُّ
َ

لا
َ
ءَ أ

َ
 إيلا

َ
 لا

ْ
وَاهُ، إذ

َ
وْ ن

َ
انِيَةِ وَ ل عْ بِالثَّ

َ
مْ يَق

َ
تُکِ مَعَهَا، ل

ْ
رَک

َ
خريٰ ش

ُ
الَ لِلأ

َ
جْةٍ، وَ ق وْ آليٰ مِنْ زَوَّ

َ
ل

هِ.
َّ
الل

ءِ، وَ 
َ

يلا ِ
ْ

هُ حکمُ ال
َ
مْ يکن ل

َ
وْ لِتَدْبِيرٍ فِي مَرَضٍ، ل

َ
بَنِ، ا

َّ
حِ الل

َ
فَ لِصَلا

َ
وْ حَل

َ
ل
َ
 فِي إِضْرَارٍ، ف

َّ
عُ إلا

َ
 يَق

َ
7  وَ لا

يمانِ.
َ
ال

َ
کانَ ک

4  و آیا شرط است که صیغه ی ایلاء از هرگونه شرطی خالی باشد؟ 
شیخ طوسی در این مسأله دو نظر دارد، که نظر ظاهرتر این است که: چنین چیزی، شرط است. بنابراین اگر ایلاء 
را به شرطی معلق کند، )مثلًا بگوید: اگر فرزندم بمیرد یک سال با تو آمیزش نمی کنم.( یا به زمانی معلق کند، کار 

لغوی انجام داده )و ایلاء او صحیح نیست(.
5  و اگر قسم به آزاد کردن غلامانش بخورد که با زنش آمیزش نمی کند یا قسم به صدقه دادن بخورد یا قسم بخورد 

که همسرانش بر او حرام باشند، ایلاء واقع نمی شود، حتی اگر قصد ایلاء داشته باشد.
6  و اگر کفت: در صورتی که با تو نزدیکی کردم فلان کار )یا فلان چیز( بر عهده ی من باشد ایلاء واقع نمی شود؛ 

)چرا که در صیغه ایلاء شرط است که به اسم خداوند قسم بخورد(.
و اگر یکی از همسرانش را ایلاء کند و به زن دیگرش بگوید: تو را هم با او شریک کردم، ایلای نفر دوم واقع نمی شود 

حتی اگر آن را نیت کرده باشد، چرا که ایلا واقع نمی شود مگر با تلفظ اسم خداوند )الله تبارک و تعالی(.
7  ایلاء فقط در صورت ضرر رساندن به زن واقع می شود، اما اگر قسم بخورد )که با زن آمیزش نکند( تا شیر او قطع 
نشود و یا مرض او خوب شود؛ در این صورت حکم ایلاء ندارد و مثل قسم خوردن است )و حکم قسم خوردن را دارد.(



نشر چتر دانش/ متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام )جلد دوم( ۳۴

مُولِي
ْ
انِي: فِي ال الثَّ

صْدُ.
َ
ق
ْ
تِيَارُ وَ ال

ْ
خ ِ

ْ
لِ وَ ال

ْ
عَق

ْ
 وَ کمالُ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
8  وَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ال

مَجْبُوبِ 
ْ
تِهِ مِنْ ال . وَ فِي صِحَّ صِيِّ

َ
خ

ْ
يِّ وَ مِن ال مِّ

ِّ
، وَ مِنْ الذ

ً
مَة

َ
وْ أ

َ
ت زَوْجَتُهُ ا

َ
 کان

ً
ة وَ يَصِحُّ مِنْ المَملوکِ، حُرَّ

عَاجِزِ.
ْ
فِئَةِ ال

َ
جَوَازُ، وَ يکون فِئَتُهُ ک

ْ
بَهُهُ ال

ْ
ش
َ
دٌ. أ تَرَدُّ

مُولي مِنْهَا
ْ
الِثُ: فِي ال الثَّ

 بِهَا.
ً

ولا
ُ
 بالمِلکِ وَ أنْ تکونَ مَدْخ

َ
دِ لا

ْ
عَق

ْ
 بِال

ً
ن تکونَ منکوحة

َ
تَرِطُ أ

ْ
9  وَ يَش

مَنْعُ. 
ْ
هَرُهُ ال

ْ
ظ
َ
دٌ، أ وعِهِ بِالمُستَمتَعِ بِهَا تَرَدُّ

ُ
 وَ فِي وُق

فِئَةِ، وَ 
ْ
 بِال

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
قِضَائِهَا ال

ْ
هَا بَعْدَ ان

َ
ةِ، وَ ل مُدَّ

ْ
ةِ لِضَرْبِ ال

َ
مَرْأ

ْ
 اليٰ ال

ُ
عَة

َ
مُرَاف

ْ
ةِ.وَ ال

َ
ةِ وَ المَملوک حُرَّ

ْ
عُ بِال

َ
10 وَ يَق

 اعْتِرَاضَ لِلمُولِيٰ.
َ
، وَ لا

ً
مَة

َ
ت أ

َ
وْ کان

َ
ل

دوم: درباره ی ایلاء کننده

8  شرط است که ایلاءکننده بالغ باشد و عقل کامل داشته باشد و اختیار داشته باشد و قصد داشته باشد. ایلاء توسط 
شخصی که برده است صحیح است؛ فرقی هم نمی کند همسر او آزاد باشد یا کنیز، و توسط شخصی که کافر ذمی 
است و کسی که تخم های او را کشیده اند صحیح است. اما در مورد مردی که همه ی آلت تناسلی اش قطع شده جای 
تردید است که صحیح باشد، و نظر بهتر این است که: جایز است و رجوع او از ایلاء مثل رجوع کسی می ماند که از 
آمیزش با همسر عاجز باشد)مثلا با گفتار بگوید:رجوع کردم و اگر قدرت پیدا کردم با تو آمیزش می کنم و در جواهر 

الکلام آمده است که اگر مساحقه کند رجوع حساب می شود.(
سوم: درباره ی زنی که ایلا شده

9  شرط است که آن زن با عقد کردن در نکاح مرد باشد، نه این که ملک یمین باشد. و این که قبلًا با او آمیزش 
جنسی شده باشد.

و در مورد وقوع ایلا با زنی که در مُتعه ی مرد است جای تردید وجود دارد، نظر ظاهرتر این است که: صحیح نیست.
10  و ایلا با زنی که آزاد باشد یا برده است، واقع می شود. و حق مطرح کردن دعوی )در نزد حاکم شرع( برای تعیین 
مدت )چهارماه( برای زن است. و زن می تواند بعد از سپری شدن آن مدت، رجوع شوهر را طلب کند )که با او از جلو 
آمیزش کند.( حتی اگر آن زن کنیز باشد، چنین حقی دارد، و مرد ایلاکننده حق اعتراض ندارد و )نمی تواند مانع زن 

شود که طرح دعوی کند و یا بعد از تمام شدن مدت با او آمیزش نکند.(



۳5 کتاب إیلاء

مُسْلِمَةِ.
ْ
عُ بِال

َ
يةِ کما يَق مِّ

ِّ
ءُ بِالذ

َ
يلا ِ

ْ
عُ ال

َ
11  وَ يَق

ابِعُ: فِي أحکامِهِ  الرَّ

 وَ هِيَ مَسَائِلُ: 

رْبَعَةِ 
َ
ةٍ تَزِيدُ عَنْ أ ا بِمُدَّ

ً
رُون

ْ
وْ مَق

َ
وَامِ، ا دًا بِالدَّ يَّ

َ
وْ مُق

َ
، ا

ً
قا

َ
حْرِيمُ مُطْل ءُ حَتّيٰ يکونَ التَّ

َ
يلا ِ

ْ
 يَنْعَقِدُ ال

َ
12  الولي: لا

عِرَاقِ- حتّيٰ 
ْ
قولِهِ:- وَ هُوَ بِال

َ
الِبًا. ک

َ
وْ غ

َ
صِ، يَقِينًا ا رَبُّ ةِ التَّ قِضَاءِ مُدَّ

ْ
 بَعْدَ ان

َّ
 يَحْصُلُ إلا

َ
ا اليٰ فِعْلٍ لا

ً
وْ مُضَاف

َ
هُرٍ، ا

ْ
ش
َ
أ

ولَ: مَا بَقِيتُ. 
ُ
وْ يَق

َ
عُوَدُ، ا

َ
رکِ وَ أ دِ التُّ

َ
مْضِيَ اليٰ بَل

َ
أ

 
ً

وْ مُحْتَمَلا
َ
الِبًا ا

َ
وْ غ

َ
ةِ، يَقِينًا ا مُدَّ

ْ
بْلَ هَذِهِ ال

َ
ضِي ق

َ
ا بِفِعْلِ يَنْق

ً
ق
َّ
 مُعَل

َ
مَا دُونَ، وَ لا

َ
هُرٍ ف

ْ
ش
َ
رْبَعَةِ أ

َ
عُ لِ

َ
 يَق

َ
13  وَ لا

صُ مِنْ 
ُّ
ل
َ
خ هُ يمکِنُهُ التَّ

َّ
ن
َ
لِ ءٌ، 

َ
مْ يکن إيلا

َ
ل ارَ،  الدَّ لَ هَذِهِ 

ُ
دْخ

َ
أ  وَطَأتُکِ حَتّيٰ 

َ
هِ لا

َّ
الل الَ: وَ 

َ
وْ ق

َ
ل وَاءِ. وَ  عليٰ السَّ

ءِ. 
َ

يلا ِ
ْ

ولِ، وَ هُوَ مُنَافٍ لِل
ُ
خ وَطْءِ بِالدُّ

ْ
کفيرِ مَعَ ال التَّ

11  و ایلای زنی که کافر ذمی است همچون زنی که مسلمان است واقع می شود.

چهارم: احکام ایلاء

چند مسأله در آن مطرح است:
12  ایلا فقط در صورتی که مرد بدون هیچ قید )آمیزش با( زن را )بر خود( حرام کند و یا با قید دائمی بودن یا به 
همراه مدتی که بیش از چهارماه باشد واقع می گردد. )مثلًا بگوید: من با تو آمیزش نمی کنم یا تا ابد با تو آمیزش 
نمی کنم یا پنج ماه با تو آمیزش نمی کنم.( و یا همراه با کاری که یقیناً یا غالباً فقط بعد از گذشت مدت تربص و انتظار 
حاصل می شود بیان کند. مثل مردی که در عراق است بگوید: تا وقتی که به سرزمین ترکستان بروم و برگردم و یا 

بگوید: تا وقتی من باقی هستم )با تو آمیزش نمی کنم.(
13  اما ایلاء برای مدتی به مقدار چهارماه یا کمتر واقع نمی شود، و اگر ترک آمیزش را معلق به کاری کند که یقیناً 
و غالباً قبل از این مدت تمام می شود، و یا احتمال دارد قبل از آن مدت تمام شود، ایلاء واقع نمی شود. )مثل این که 
بگوید تا وقتی که محتضر بمیرد با تو آمیزش نمی کنم و یا تا وقتی پدرم شفا نگیرد با تو آمیزش نمی کنم.( و اگر مرد 
بگوید: »قسم به الله که با تو آمیزش نمی کنم تا این که داخل این خانه شوم« این عمل ایلاء نیست؛ چرا که مرد 
می تواند با داخل شدن در خانه و آمیزش کردن از کفاره دادن خلاص گردد. و این )امکان خلاصی از کفاره( با اصل 

ایلاء منافات دارد.



نشر چتر دانش/ متن و ترجمه ابواب حقوقی شرایع الاسلام )جلد دوم( ۳۶

 حَقٌّ 
ُ
ة مُدَّ

ْ
. وَ ال

ً
وْ مَملوکا

َ
ا ا وْجُ حُرًّ تْ الزَّ

َ
هُرٍ، سَوَاءٌ کان

ْ
ش
َ
 أ

ُ
مَةِ أربعة

َ ْ
ةِ وَ ال حُرَّ

ْ
صِ فِي ال رَبُّ  التَّ

ُ
ة : مُدَّ

ُ
انِيَة 14 الثَّ

هَا. 
ُ
ق

َ
ن لِلحاکِمِ طَلا

ُ
مْ يک

َ
ةِ وَ ل مُدَّ

ْ
قِضَاءِ ال

ْ
قْ بِان

َّ
مْ تَطَل

َ
ضَتْ ل

َ
ق
ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
فِئَةِ، ف

ْ
بَتُهُ فِيهَا بِال

َ
وْجَةِ مُطَال يْسَ لِلزَّ

َ
وْجِ، وَ ل لِلزَّ

فِئَةِ. 
ْ
قِ وَ ال

َ
لا رٌ بَيْنَ الطَّ يَّ

َ
هُوَ مُخ

َ
عَتْهُ ف

َ
وَ إِنْ رَاف

اءَ، وَ إِنْ امْتَنَعَ مِنْ 
َ
هَرِ، وَ کذا إِنْ ف

ْ
ش

َ ْ
، عليٰ ال

ً
ة  رَجْعِيَّ

ُ
ة
َ
ق
ْ
ل عُ الطَّ

َ
هَا، وَ تَق

ِّ
رَجَ مِنَ حَق

َ
دْ خ

َ
ق
َ
قَ ف

َّ
إِنْ طَل

َ
15  ف

حَدِهِمَا تَعْيِينًا. 
َ
 يَجْبُرُ الحاکمُ عليٰ أ

َ
قَ. وَ لا

ِّ
وْ يُطَل

َ
يٰ يَفِي ءَ أ يْهِ حتَّ

َ
قَ عَل مْرَيْنِ، حُبِسَ وَ ضُيِّ

َ ْ
ال

زَمْهُ 
ْ
تَل مْ 

َ
ل ءِ، وَ 

َ
يلا ِ

ْ
طَ حُکمُ ال

َ
، سَق

ُ
ة مُدَّ

ْ
ال ضَتْ 

َ
ق
ْ
ان عَةِ، حتيٰ 

َ
مُرَاف

ْ
ال بَعْدَ  عَ 

َ
دَاف ، وَ 

ً
نَة  مُعَيَّ

ً
ة وْ آلي مُدَّ

َ
ل 16  وَ 

وَطْءِ.
ْ
 مَعَ ال

ُ
ارة

ّ
الکف

 
َ
زِمًا، لا

َ
وِ مَا کان لا

ْ
عَف

ْ
طُ بِال

ُ
يَسق

َ
دُ، ف هُ حَقٌّ يَتَجَدَّ

َّ
ن
َ
، لِ

ُ
بَة

َ
مُطَال

ْ
طْ ال

ُ
مْ تَسْق

َ
بَةِ، ل

َ
مُطَال

ْ
هَا مِنْ ال

َّ
طَتْ حَق

َ
سْق

َ
وْ أ

َ
 ل

دُ. مَا يَتَجَدَّ

14  دوم: مدت تربصّ )انتظار(، هم در زنی که آزاد است و هم در کنیز چهارماه است، فرقی نمی کند که شوهرش 
آزاد باشد یا برده. و این مدت، حق شوهر است. و زن حق ندارد در این مدت از شوهر بخواهد که رجوع کند. پس اگر 
آن مدت سپری شد، به مجردِ گذشت چهارماه، طلاق حاصل نمی شود، و حاکم هم حق ندارد آن زن را طلاق دهد. 
و اگر آن زن )این عمل شوهرش را در دادگاه( مطرح کند آن مرد مخیر است که یا زن را طلاق دهد یا به آن زن 

رجوع کند )و با او آمیزش کند(.
15  و اگر شوهر او را طلاق دهد، از حقی که برای زن است خلاص می شود. و این به عنوان طلاق رجعی واقع 
می شود، بنابر نظر مشهورتر. و همین حکم در موردی که مرد رجوع کند جاری است. اما اگر مرد از هر دو کار )طلاق 
دادن یا رجوع کردن( امتناع ورزد زندانی می شود و )در خوراک و نوشیدنی( بر او سخت گرفته می شود تا رجوع کند یا 

طلاق دهد. و حاکم شرعی نمی تواند شوهر را وادار کند که یکی از آن دو کار را به نحو معین قبول کند.
16  و اگر مرد برای مدت معین زن را ایلاء کند و بعد از طرح دعوی )و حکم کردن حاکم علیه او مبنی بر این که 
یا طلاق دهد یا رجوع کند( آن مرد عقب بیندازد تا آن مدت معین سپری شود، حکم ایلاء ساقط می گردد و بر او 
واجب نیست که به همراه آمیزش، کفاره دهد. اگر زن حق مطالبه ی خود را ساقط کند )و بگوید: من حق خود را از 
تو مطالبه نمی کنم که یا مرا طلاق دهی یا رجوع کنی( این حق مطالبه )و طرح دعوی( ساقط نمی گردد؛ چرا که این 
حقی است که )هرروز( تجدید می شود، بنابراین با بخشش زن، آن حقی که لازم گشته ساقط می گردد، نه آن حقی 

که تجدید می شود.
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فروع:
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عِي بَق وْلُ مَنْ يَدَّ

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
ةِ، ف مُدَّ

ْ
قِضَاءِ ال
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ُ
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َ
ق
ْ
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َ
ل انِي:  الثَّ   18
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َ
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ْ
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ْ
 بِفِئَةِ ال

ُ
بَة

َ
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ْ
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َ
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َ
فِ. وَ ل

ُّ
ل
َ
خ رِهِ فِي التَّ

ْ
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ُ
، لِظ

ُ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
ث
َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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جُلِ ابْتِدَاءً وَ لا ارِ الرَّ

َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
ةِ ا مُدَّ

ْ
ا جُنَّ بَعْدَ ضَرْبِ ال

َ
الِثُ: إذ 20 الثَّ

صَ بِهِ حتيٰ يَفِيقَ. بَاقٍ تَرَبَّ

چند فرع

 17  اول: اگر زوجین در سپری شدنِ مدت )انتظار( اختلاف کردند، ادعای کسی که می گوید: هنوز مدت )تربص و 
انتظار( باقی است پذیرفته می شود. همچنین است اگر در زمان وقوع ایلاء اختلاف کردند. بنابراین، گفتار کسی که 

مدعی تأخیر ایلاء است قبول می شود.
18  دوم: اگر مدت تربصّ )و انتظار که چهارماه است( سپری شود، اما مانعی مثل حیض یا مرض برای آمیزش وجود داشته 
باشد، زن حق مطالبه ندارد، چرا که شوهر در تخلف از آمیزش معذور است. و اگر گفته شود: زن حق دارد )از شوهر( بخواهد که 
مانند رجوع کسی که از آمیزش کردن عاجز است رجوع کند )یعنی یا با او مساحقه کند یا با گفتار به او بگوید: رجوع کردم( این 
نظر نیکویی است. و اگر در أثنای آن مدت عُذر زن تجدید شود، شیخ طوسی در کتاب المبسوط گفته است: آن مقدار باقی مانده 
قطع می گردد. )یعنی مدت عُذر داشتن جزء چهارماه حساب نمی شود و بعد از بر طرف شدن عُذر، بقیه ی مدت از سرگرفته 
می شود.( مگر این که آن عُذر حیض باشد )حیض در ضمن آن مدت حساب می شود( اما در این حکم جای تردید وجود دارد. 
19  و اگر آن عُذر از جانب مرد باشد مدت )تربص( با آن عذرها قطع نمی شود )و زمانِ وجودِ آن عذرها جزءمدت 
تربص حساب می شود( فرقی نمی کند که این عذر در ابتدای مدت باشد یا با اعتراض مرد باشد و یا در پایان مدت 

باشد، به هرحال مانع طرح دعوی توسط زن نمی گردد.
20  سوم: اگر بعد از تعیین مدت )توسط حاکم( مرد دیوانه شود، آن مدتِ تربص علیه مرد حساب می شود؛ حتی اگر 
آن مرد در طول مدت تربص دیوانه باشد. و اگر مدت تربص تمام شود و جنونِ مرد همچنان باقی باشد باید انتظار 

بکشند تا مرد از جنونش رها شود و عاقل گردد.
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ورِ، وَ کذا ل

ُ
مَعْذ

ْ
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َ
ق
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َ
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َ
ق
َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
خ

ْ
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َ
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ْ
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سْق

َ
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َّ
ن
َ
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ْ
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ْ
ک زِمَ التَّ

ْ
ل
ُ
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َ
وَ إِن أ

 بِسَبَبِ 
َ
مَنْعَ بِسَبَبِ الِارْتِدَادِ لا

ْ
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َ
ةِ لِ دَّ  الرِّ

ُ
ة يْهِ مُدَّ

َ
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َ
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ُ
يْخ
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َ
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ُ
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َ
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مَانِعِ.
ْ
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َ
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ْ
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ءِ، وَ ال

َ
يلا ِ

ْ
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21  چهارم: اگر مدت انتظار )تربص( سپری شود و مرد، مُحرم باشد، او را وادار می کنند که مانند شخصی که عُذر 
دارد رجوع کند )مثلًا با گفتار بگوید: رجوع کردم(. همچنین است اگر مرد روزه دار باشد و اگر آن مرد )در حال احرام 
یا روزه داری( آمیزش کند، رجوع انجام می پذیرد؛ اگرچه مرد گناه کرده است. و این حکم در هر آمیزشِ حرامی، مثل 

آمیزش در زمان حیض و آمیزش در روزه ی واجب، جاری است.
22  پنجم: اگر زنش را ظهار کند و سپس او را ایلاء کند؛ هر دوی این ها صحیح است. )چرا که شخصِ ظهارکننده 
همچنان در علقه ی نکاح زنش است؛ همچنین شخص ایلاکننده از علقه ی نکاح خارج نمی شود، بنابراین، ظهارکردن 
بعد از ایلاء یا ایلاءکردن بعد از ظهار صحیح است.( و صحت ایلاء به سپری شدن مدت ظهار )که سه ماه است( توقف 
دارد. پس اگر مرد زنش را طلاق داد حق را به جا آورده )و زن از حباله ی او خارج می شود و شوهر از حکم ظهار و ایلا 
خارج می گردد.( و اگر از طلاق دادن امتناع ورزد، او را وادار می کنند که کفاره دهد و آمیزش کند )حتی اگر مدت ایلاء 
سپری نشده باشد( چرا که او با ظهارکردن، حقِ تربص )که چهارماه برای ایلاء است( را بر خود ساقط کرده است. و 
البته )علاوه بر کفاره ی ظهار( کفاره ی ایلاء هم بر او واجب می گردد. )کفاره ی ظهار کفاره ی مرتبّه است و کفاره ی 

ایلاء همان کفاره ی قسم خوردن است که شخص بین عتق و غذا دادن ده مسکین مخیر است(.
23  ششم: اگر ایلاءکند و سپس مرتد گردد، شیخ طوسی  گفته است که: مدت ارتداد علیه او حساب نمی شود )و 
آن چهارماه باید غیر از مدت ارتداد باشد.( چرا که منع )از آمیزش( به سبب ارتداد )جز چهارماه( حساب می شود؛ چرا 
که می تواند با رجوع به اسلام با آن زن نزدیکی کند؛ )بنابراین اگر مثلاً  در اول ماه رمضان زنش را ایلاء کند؛ سپس 
در اول شوال تا محرم مرتد شود، و اول محرم دوباره مسلمان شود، به فتوای مُصَنّف، مدت ایلاء تمام شده است اما 

به فتوای شیخ طوسی فقط یک ماه از چهارماه گذشته است(.
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24  سوم: اگر در مدت تربص )قبل از سپری شدن چهارماه( با زن آمیزش کند به اجماع فقها کفاره بر مرد واجب 
می شود و اگر بعد از مدت تربص با او آمیزش کند، شیخ طوسی در کتاب المبسوط گفته است: کفاره ندارد و در کتاب 
»الخلاف« گفته که کفاره دارد و این نظر بهتر است. )کفاره ی ایلاء آزادکردنِ بنده یا طعام دادن به ده مسکین یا 

پوشاک دادن به ده مسکین است(.
25  چهارم: اگر مردِ ایلاکننده از روی سهو یا درحال جنون، با زن آمیزش کند و یا آن زن با دیگر زنانی که آمیزش 
آن ها بر مرد حلال است )مثل زن متعه یا ملک عین( اشتباه شود )و با او نزدیکی شود( شیخ طوسی گفته: حکم ایلاء 
باطل شده است. چرا که جماع )آمیزش( محقق شده است و کفاره ای براو واجب نیست؛ چرا که حَنثِ قَسَم نکرده است. 
26  پنجم: اگر مرد ادعا کند که آمیزش کرده است اما زن منکر گردد، ادعای مرد با قسم خوردن پذیرفته می شود؛ 

چرا که مرد نمی تواند شاهد بیاورد.
27  ششم: شیخ در کتاب »المبسوط« گفته است: آن مدت معین )چهارماه( بعد از طرح شکایت حساب می شود، نه 

از زمانِ وقوعِ ایلاء. اما در این فتوا جای تردید وجود دارد.
28  هفتم: اگر زوجین که هر دو کافر ذمی هستند در نزدِ حاکم شرعی طرح دعوا کنند، حاکم شرعی مخیر است که 
بین آن دو حکم کند، )یعنی مدت مشخص کند و به شوهر امر کند که یا زنش را طلاق دهد یا به او رجوع کند( و 

می تواند آن دو را به قضاوتِ دینِ خودشان رد کند )و برای آن ها حکمی تعیین نکند(.
29  هشتم: رجوع کردن شخصی که قادر )بر آمیزش( است این است که به مقدار ختنه گاه در فرجِ جلوی زن فرو کند. 

و رجوعِ شخصی که عاجز است این است که تصمیمِ خود را بر آمیزش در صورتی که توان آن را پیدا کند، اظهار کند.
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30  و اگر مردی که توانایی آمیزش دارد، مهلتی را برای این کار طلب کند؛ به مقداری که عرف و عادت است به او 
مهلت داده می شود؛ مثل این که بخواهد تا غذایی که خورده هضم شود یا اگر گرسنه است بخواهد که چیزی بخورد 

یا اگر خسته است بخواهد که رفع خستگی کند.
نهم: حذف

31  دهم: اگر مردی به چهار زنش بگوید: به خدا قسم با شما آمیزش نمی کنم )و قصدش این باشد که با همه ی 
آن ها نزدیکی نکند، نه این که با تک تک آن ها آمیزش نکند.( در همان حال ایلاءکننده محسوب نمی شود، و بر او 
جایز است که با سه نفر از آن زنان آمیزش کند و حرمت آمیزش بر زن چهارم متعین می گردد، و ایلاء ثابت می شود. 
و این زن چهارم می تواند طرح شکایت کند و برای او مهلتی تعیین می گردد و بعد از سپری شدن آن مدت )چهارماه( 

آن مرد را وادار می کنند )که یا طلاق دهد یا رجوع کند(.
32  و اگر قبل از آمیزش یکی از زنان بمیرد، آن سوگند منحل می گردد؛ چرا که حنثِ قَسَم )شکستن سوگند( فقط 
با آمیزشِ همگیِ آن زنان محقق می گردد. و این آمیزش در حقِ زنی که مُرده امکان ندارد، چرا که از نظر شرعی 

نزدیکی با او حکمی ندارد. )و حنثِ قسم محسوب نمی شود.(


	متن و ترجمه ابواب شرایع الاسلام جلد 2
	تبلیغات وزیری 970829
	تبلیغات
	راه
	مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی تک جلدی- چاپ 19
	تبلیغات وزیری 970829





